
  
  
  
 
  

  

  

  
  راه شناخت علل الحديث

  
  *يليرجليمحمد ميعل

  
  

  :چكيده
 .هـا از روايـات صـحيح اسـت    آن توجه به روايات معللّ و تشخيص ،يكي از امور مهم در فقه الحديث

تنهـا اسـتادان   شناسـي دارد، و  شناخت روايات معللّ نياز به اطلاعات دقيق و تخصص لازم در حديث
فن حديث و خبرگاني كه به اسناد و متون روايات آشنايي كامـل داشـته باشـند، از عهـدة تشـخيص      

، و گيرد ها مورد بحث قرار مي انواع علل الحديث و راه شناخت آن ،مقاله در اين .آيند روايات معللّ برمي
   :هاي علت در حديث است امور ذيل از نشانه .گردد هايي از احاديث معللّ معرفي مي نمونه
 ؛تفرد راوي در نقل. 1
شـود كـه برخـي از     ولي پس از تحقيق روشن مي ،حديث به ظاهر داراي سند موصول است. 2

  ؛افراد سند حذف شده است
  ؛باشد كه در قالب مرفوع نقل شده است موقوف مي وايت در ظاهر مرفوع است ولي در واقعر. 3
متن حديث با متن روايت ديگري مخلوط شده يا سند حديثي در ضمن سند روايت ديگـري  . 4

 ؛آورده شده است
اي به روايت افـزوده   يا جمله  كلمه نقل دچار توهم و تحريف گشته است مثلاًراوي در هنگام . 5
  ؛است
  .تقطيع روايت در مواردي كه بخش متروك با بخش مذكور داراي پيوند معنايي باشد. 6
  

   :هاواژهكليد
  .معلّلحديث، روايت، علت و 

                                                       
 Almirjalili@Yazduni.ac.ir /استاديار دانشگاه يزد *

  يپژوهثيحدي پژوهش ـيعلم دوفصلنامه
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  مقدمه
واژة معللّ به  )467، ص11 ، جق1414ابن منظور، (.معناي بيماري استعلت در لغت به 

به حـديثي معلّـل گوينـد كـه داراي      ،در اصطلاح علم درايه. رود چندين معنا به كار مي
ولـي   ،ضعفي در سند يا متن است كه در ظاهر مشهود نيسـت، عيـب آن مخفـي اسـت    

 ـ89ق، ص1421ابن صلاح، (.و جامع شرايط صحت است ،كند عيب جلوه ميبي ظاهراً
ق، 1420انصــاري، / 265ق، ص1422ميــر دامــاد، / 141ق، ص1408شــهيد ثــاني، / 90
  ) 194ص

 ؛علت مظنون باشد دنامند كه وجو گونه موارد، هنگامي حديث را معللّ ميدر اين
و گرنه در صورت قطع به وجود علت در حديث، آن را با نام همان بيماري و علـت  

داماد،  مير(ندنام مي... آن را مرسل، مقطوع، مصحف، محرف يا كنند مثلاً نامگذاري مي
وجود علت در روايتي محتمل باشد نه راجح و نه مرجوح،  اگر و) 265ق، ص1422

تـا برائـت آن از    گيـرد  رد عمل قرار نميو مو ،در اين صورت نيز حديث معللّ است
  )90ق، ص1421ابن صلاح، / 140ق، ص1408شهيد ثاني، (.عيب محرز گردد

ولي ايـن   )89ق، ص1421ابن صلاح، (گويند برخي به حديث معللّ، معلول هم مي
گرفته شده كه بـه معنـاي دوبـاره    » علَّه الشراب«زيرا معلول از  ،باشد تعبير صحيح نمي

و تناسبي با معناي اصطلاحي ) رود كار ميه لازم و متعدي ب(نوشيدن يا نوشانيدن است
لذا اين اصطلاح از نظر اهل عربيت و لغـت مـردود   ) 194ق، ص1420انصاري، (.ندارد
   :ين باره سروده استعراقي در ا )89ق، ص1421ابن صلاح، / جاهمان.(است

ــولٌ    مشْـــمولٌ بعِلَّـــةٍوســـم مـــا   ــلْ معلُــ ــلاً ولا تقَُــ  معلّــ
انصـاري،  : ك.ر(.روايتي كه داراي علت است را معللّ بنام ولي به آن معلول نگـو 

  )194ق، ص1420
به گفتة بسياري از بزرگان علم الحديث، مناسب بود در نامگذاري به جـاي معلّـل،   

گرفتـه  » علَّلَـه بكـذا  «شد، زيرا معللّ اسم مفعول از باب تفعيل و از فعـل   يمعلّ گفته م
شده كه به معناي مشغول داشتن فرد به كاري و سرگرم كردن اوست، در حالي كه اسم 

باشـد كـه بـا     معـلّ، مـي  ] به معناي بيمار ساخت او را[» اعَلََّه«مفعولِ باب افعال از فعلِ 
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 تـا،  ، بـي صـدر / 67ص ش،1369، غفاري.(تناسب دارد تعريف اصطلاحي مورد بحث،
  )167ص ق،1424، نژادجديدي/ 293ص

روايـات معلّـل از   ؛ دانند سلامت از علت را شرط صحت حديث مي ،اكثر اهل سنت
ولي از نظر شيعه، عدم علت شرط صحت  ،شود ديدگاه آنان از اقسام صحيح شمرده نمي

ق، 1422مير داماد، (كنند روايت نيست، لذا صحيح را به دو قسم معللّ و سليم تقسيم مي
زيرا هر دو گروه به روايات  ،نيست ديدگاهدو اين فرقي بين  ،هرچند در عمل) 268ص

  )141ـ140ق، ص1408شهيد ثاني، (.كنند معللّ عمل نمي
طيبي از علمـاي عامـه    ند مثلاًادر اين اصطلاح با شيعه موافقبرخي از اهل سنت نيز 

 ـ ،كند برخي علت را بر مخالفتي كه روايت را از حجيت ساقط نمي«: گفته است كـار  ه ب
برند مانند آنكه راويِ ثقه و ضابط، روايتي را به صورت مرسل نقل نمايد، حتي برخي  مي
  )71ـ70ق، ص1405طيبي، (».برخي از روايات صحيح، معللّ هستند: اند گفته

حـديث را از صـحت و     كـه ـ ـ ظاهر يا مخفيگاهي نيز علت در مورد هرگونه عيبي
حديثي را كـه   مثلاً، ود ر كار ميه ب ،دهد ضعف قرار مي ةو در مرحل كند،مي اعتبار خارج

لـذا در بسـياري از   . نامند معللّ مي ،است هفظاراوي آن گرفتار كذب يا غفلت يا سوء ح
 ـ ـ92ق، ص1421ابن صلاح، (.اند معللّ شمردهرا ، اينگونه روايات »علل الحديث« كتب

  )268ق، ص1422مير داماد، / 93
م احكو فلسفه اشود كه مشتمل بر علت معللّ در اصطلاح فقها به حديثي اطلاق مي

هـاي   شيخ صدوق نام يكـي از كتـاب   سبب،به همين ) 452ص ،2ج تا، ، بينائيني(.باشد
 زيرا روايات مشتمل بر علل و استدلال را در آن جمع ،ناميده است الشرايع عللخود را 

  .كرده است
در اين مقاله از حديث معللّ، همان اصطلاح اول است يعني روايتي كه  نويسندهمراد 

  .داراي ضعف و عيب مخفي است
  

  اهميت شناخت روايات معلّل
  حديث در اسلام از . تـاس» علل الحديث«علم  ،هاي مهم علوم حديثي يكي از دانش
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مصدر اساسي شـناخت ديـن محسـوب    ، قرآنو پس از  ،جايگاه والايي برخوردار است
اسـت تـا    محققان علوم اسلامي مورد نياز ،يز دادن روايات سره از ناسرهيلذا تم. شود مي
هاي مخفـي   شناسايي عيب ،از طرف ديگر. دنگيرقرار  آنانت نادرست مورد استناد ارواي

زيرا بـا   ،افزايد و همين امر بر اهميت آن مي ،است» علل الحديث«علم  ةروايات بر عهد
و دقت در شناخت عيوب پنهاني، تنهـا اسـتادان فـن حـديث و      توجه به لزوم تخصص

خبرگاني كه به اسناد و متون روايات و مراتـب و طبقـات روات آشـنايي كامـل داشـته      
روايات معللّ  تشخيص ةهم عالي و فطرتي روشن برخوردار باشند، از عهدو از ف ،باشند
 .دهد مي تشخيص را از ناخالص طلا و جواهر خالص ،جواهرشناس كهچنانآن ،آيند برمي

، 1ق، ج1405دارقطنـي،  / 140ق، ص1408شـهيد ثـاني،   / 90ق، ص1421ابن صلاح، (
لذا با توجه به اهميت ) 265ق، ص1422مير داماد، / 194ق، ص1420انصاري، / 47ص

برخي از محدثان، شناسايي يك حديث معللّ را از فراگيري و ثبت ، »علل الحديث«علم 
نياز به اين علـم  ) 7صق، مقدمه 1412، غداديبخطيب .(اند تر دانسته مهم روايت،بيست 

بينيم گاهي روايات معللّ، مورد استناد قرار گرفته و مبناي  شود كه مي هنگامي روشن مي
هـا در ايـن مقالـه مـورد      هايي از اين استناد نمونه. شناخت احكام يا عقايد گرديده است

  .گيرد قرار مي  بحث
 وتعمـد روات  حتـي  يـا  و دقـت   ا كمال تأسف، بسياري از احاديث، بر اثـر عـدم  ب

علامـه  . نـد ادهش ـآمده و در زمره روايات معللّ شمرده ناسخان، به عيوب مخفي گرفتار 
و  ،انگاري برخي از راويان در نقل و ضبط حديث گله كـرده محمدتقي مجلسي از سهل

رعايت تقوي در مقام نقل حديث « :گفته است ورزيده و  بر شناخت روايات معللّ تأكيد 
انگـاري  زيرا گروهي از اصحاب در نقل روايات گرفتـار سـهل   ،ور فتوا مهم است صدو 

ناسـخان نيـز    ةاز ناحي ـ. انـد  و عبارات فراوانـي را بـه تصـحيف كشـيده     ،اند فراوان شده
هاي زيادي پيش آمده است؛ در عين حال به اصول اوليه حـديث   تصحيفات و دگرگوني

. اند بلكه بر اساس همان روايات مصحف فتوا داده) دتا به اشتباه پي برن(اند مراجعه نكرده
و ما بـه  . نند و به كنار نهندكاين جريان برخي را بر آن داشت تا روايات را به كلي طرح 

 ضـة روهـاي   ويـژه در كتـاب  ههاي خود و ب ياري خداوند احاديث مصحف را در نوشته
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 ـ و در كتـاب است يحضره الفقيهمن لا ـ كه دو شرح بر كتاب سيةاللوامع القدو  المتقين
مـن خواسـتار   .... ايـم  و غيره تصحيح كرده تهذيب الأحكامشرح كتاب إحياء الأحاديث 

جهنم بلكه بر روي پل صـراط   ةزيرا محدث و مفتي بر لب ،احتياط در نقل و فتوي هستم
من نزديك به پنجاه سال از عمرم را در راه طلب و تحصـيل حـديث طـي    ... قرار دارند

هايي كه از آن روايات را نقل  هرگاه بين كتب من و كتاب... دم تا اندكي از آن فهميدمكر
و معلـوم   ،شـود  ها روشـن مـي   وجود تصحيفات در آن ،اي صورت گيرد مقايسه ،ام كرده
تـوان بـر ايـن كتـب حـديثي       نمـي  ،گردد كه بدون تتبع كامل و بازبيني ساير روايات مي

ق، 1403مجلسـي،  / اجـازة علامـه محمـدتقي مجلسـي     نقلِ: ك.ر(».موجود، اعتماد كرد
  )77، ص107 ج

و ) 141، ص1408شـهيد ثـاني،   (فراوان است استبصارو  تهذيبدر ، روايات معللّ
گونه احاديـث  اهميت شناخت اين الذكرـ براين امرـ با توجه به موقعيت دو كتاب فوق

از ايـن روايـات را بـه كمـك      يمـوارد  ،معجم رجال الحديثمؤلف محترم . افزايد مي
» اخـتلاف الكتـب  «هاي مختلف اين دو كتاب و نيز منابع روايي ديگر بـا عنـوان    نسخه

 281، 221، ص1 ج ق،1413خـويي،  : ك.براي نمونه ر.(و تصحيح كرده استشناسايي 
، 80، 77 ،9، ص4 ج ؛93و 56، 24، 13، ص3 ج ؛48 و 43، 32 ،10، ص2 ج ؛295 و

ولي بايد دقت كرد تـا روايـت مزيـد    ) 134و  126 ،118 ،69، 65، ص5 ج ؛104 و 97
  .نناميم) و معللّ(المتن را مضطرب

  
  بحث  ةپيشين

از هـا   انـد كـه برخـي از آن    هنوشت» العلل«با نام علماي حديث، كتب فراواني در اين باره 
 234م (علي بن مـديني  ،)ق 233م (يحيي بن معين: ند ازاعبارتميان مؤلفّان اهل سنت 

 يمحمد بـن عيس ـ  ،)ق 261م (قشيري مسلم بن حجاج، )ق 241م (حمد بن حنبلا ،)ق
ابـوعلي حسـن بـن محمـد     ، )ق 385م (ابوالحسـن علـي دارقطنـي   ، )ق 279م (ترمذي
، )ق 597م (بن جوزي ابوالفرج، )ق 405م (ابوريشينحاكم  ،)ق 400حدود م (زجاجي

   )56ـ47ص ،1جق،  1405، دارقطنيبر  يـة سلفـمقدم().ق 852م (يـعسقلان بن حجرا
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  .است از اهل سنت ترين كتب علل از مهم ،از دارقطني علل الحديث
 :انـد از  انـد، عبـارت   برخي از بزرگان شيعه كه داراي كتاب در علل الحـديث بـوده  

وي داراي دو كتاب به . 5و امام رضا 5از اصحاب امام كاظم عبدالرحمن بن يونس
 250حـدود   م(برقـي  خالـد  بـن  محمدبوده است،  الكبير العللو  الحديث عللهاي  نام
، )ق 350م (قمـي  دؤل بـن  محمد بن حمد، ا)ق 260 م(نيشابوري شاذان بن فضل، )ق
  قزوينـي  حـاتم  بن علي الحسنوب، ا)ق 368 م(قمي داود بن حمدا بن محمد الحسنوبا
، هرانـي ت آقـابزرگ ).(ق 381 م(قمـي  بابويه بن محمد صدوق شيخ ،)ق 350بعد از  م(

 )314ـ312ص، 15جق، 1403
در كتب فقهي و در مقام فتـوا احاديـث داراي علـت را شناسـايي      ي شيعه نيز،فقها

چـون  جوامـع روايـي   ؛ برخي از محـدثان و صـاحبان   اند كرده و مورد استناد قرار نداده
 ،شـيعه در جوامـع روايـي   ولـي   انـد،  نيز به اين امر عنايت داشته وافيفيض كاشاني در 

كه شايسته و لازم است بر روي روايات معلّـل  چنانآنو كمتر به اين بحث توجه شده 
در حـالي كـه روايـات معلّـل در منـابع       ،مورد شناسايي قرار نگرفته اسـت  كار نشده و

و  تهـذيب شهيد ثاني تصريح كرده كه احاديث معلّـل در   .شود روايي به وفور يافت مي
 اخيـراً  )142- 141ق، ص1408شـهيد ثـاني،   (.ن اسـت طوسـي فـراوا  از شيخ  استبصار
علـل  آقـاي محمـدباقر بهبـودي كتـاب     هايي در اين بحث صورت گرفتـه مـثلاً    تلاش

  . را نگاشته است الحديث
  

  احاديث انواع علت در
تـوان   بـه همـين سـبب، مـي    . علت گاهي در سند حديث و گاهي در مـتن آن اسـت  

  :تقسيم كردهاي موجود در احاديث را به چند قسم  علت
  علت در سند. 1

مراد از علت در سند آن است كه سند روايت ظاهراً جامع شرايط صحت است، ولي 
) 265ق، ص1422ميـر دامـاد،   .(در واقع چنين نيست بلكه داراي عيبي نهـاني اسـت  

  :علت در سند نيز به انواعي قابل تقسيم است
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  ارسال مخفي. 1ـ1
نمونة . گاهي سند به صورت مسند و متصل نقل شده، ولي در واقع داراي ارسال است

أبـوبكر  : آن حديثي است كه بيهقي آن را با سند ذيل نقل كرده و صحيح شمرده اسـت 
بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا عبداالله بن محمد بن عبدالعزيز ثنا شـجاع  

 :قالـت  عائشـة دثنا عن محمد بن أبان الأنصاري عـن  بن مخلد ثنا هشيم قال منصور ح
وضع اليد اليمني علـي اليسـري فـي     تأخير السحور و تعجيل الافطار و ةمن النبو ثةثلا«

ي و سـحر در مصرف تأخير  و كردنافطار زود : نبوت است) آداب(سه چيز از: ةالصلا
، 4جو  29، ص2تـا، ج  بـي  ،بيهقـي (».گذاشتن دست راست بـر دسـت چـپ در نمـاز    

 ،2ج م،2000، ابـــن عبـــدالبر/ 287، ص1جق، 1417، دارقطنـــي: ك.نيـــز ر/ 238ص
  )292ص

اين روايت نه تنها صحيح نيست، بلكه معللّ است، زيرا يكي از راويـان آن بـه نـام    
و ) 313ـ312ص ،3ج ،تا بي ،نووي(باشد مجهول و ناشناخته مي بان انصاريامحمد بن 

ق، 1387 ،ابـن عبـدالبر  / 392، ص7ق، ج1395 ،ابن حبان(.عايشه را درك نكرده است
و بنا به تصريح بخاري و ديگران، معلوم نيست كـه از عايشـه حـديثي    ) 250ص، 19ج

 ،نـووي / 32ص ،5جق، 1390 ،ابـن حجـر  / 32، ص1ق، ج1360، بخاري(.شنيده باشد
  )313ـ312ص ،3ج ،تا بي

آن را به صورت علاوه بر آن، از نظر متن نيز داراي اضطراب و اختلاف است، برخي 
 تـأخير السـحور و   تعجيـل الافطـار و   السنةقالت أربع من  ئشةعن عا«: اند ذيل نقل كرده

) 250ص، 19جق، 1387 ،ابن عبـدالبر (».نصب اليمني وضع الرجل اليسري في التشهد و
  )251صهمان، .(از اعتبار ساقط است  لذا به سبب وجود علت

 ،در برخي از جوامع روايي آمده» ةمبشر ةرعش«با عنوان است كه رواياتي  نمونة ديگر
حـدثنا  «: اسـت  دانستهده نفر را اهل بهشت  �و مضمون آن چنين است كه رسول خدا

أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبدالرحمن بن حميد عن أبيه عن عبدالرحمن بـن   قتيبة
 ، والجنـة عثمـان فـي    ، والجنـة ، وعمر في الجنةأبوبكر في «: �عوف قال قال رسول االله

والجنـة عبدالرحمن بن عوف في  ، والجنة، والزبير في الجنةفي  طلحة ، والجنةفي  علي ، 
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بـن الجـراح فـي     ةعبيـد  أبـو  ، والجنةسعيد بن زيد في  ، والجنةفي  سعد بن أبي وقاص
  )312ـ311ص ،5جق، 1403، ترمذي(».الجنة

عبدالرحمن بن عوف است كـه  بن حميد  آن،در سند اين حديث معللّ است، زيرا 
 در حـالي كـه پـدرش   ) 40، ص3، جق1404ابن حجر، (هجري به دنيا آمد 22در سال 

، 293، ص4، جق1415همــو، (فــوت كــرده اســت 32يــا  31در ســال ) عبــدالرحمن(
تواند از پدرش نقل حديث كند،  نميحميد لذا ) 316، ص3تا، ج ابن اثير، بي/ 5193ش
 ـ . تواند راوي از پدرش باشد ساله نمي نه يا دهبچه  زيرا ين ا توجـه بـه هم ـ  ابن حجـر ب

ابـن حجـر،   .(تصريح دارد كه روايات حميد از عثمان و پـدرش منقطـع اسـت    ،مطلب
عبـدالرحمن   بعـد از   سـال چند كه ـ از عثمان حميداگر روايات  )41، ص3، جق1404

عبدالرحمن نيـز  ديث وي از احا منقطع است قطعاًقمري كشته شدـ  35و در  زنده بود
  .منقطع خواهد بود

 عـن  ظـالم  بـن  عبـداالله «البته اين حديث با سند ديگري هم نقل شده و در اين سند 
در سند نسائي ) 317ـ316ص، 3ج ق،1406 نيشابوري، حاكم.(آمده است» زيد بن سعيد

 عن )بن يساف(هلال عن حصين عن جرير أنا قال براهيما بن سحاقا«: چنين آمده است
  »... .زيد بن سعيد علي دخلت قال ظالم بن عبداالله

م ظـال  بن عبداهللاز  يساف بن هلالتصريح دارد كه  اين سند نيز معللّ است، نسائي
  )27ص ،تا بي ،نسائي.(اين روايت را نشنيده است

 سـعيد  بـن  عبيد«را با سند » الجنة في ةعشر«، روايت الكبير التاريخبخاري در كتاب 
 سـعيد  سـمع  التميمـي،  ظالم بن عبداالله عن يساف بن هلال عن منصور عن سفيان عن
كند، و معتقد است  نفي مي ظالم بن عبدااللهنقل و صدور آن را از » �النبي عن زيد ناب

آنگـاه  . الـذكر اسـت  ها روايت فوق كه از عبداالله تنها دو روايت نقل شده كه يكي از آن
رسد به  به نظر مي )125ـ124، ص5، جق1360بخاري، (.شمرد اين سند را صحيح نمي

  . همين علت اين روايت را در صحيح خود نياورده است
 -267، ص2جق، 1418، عقيلي(اند را تضعيف كرده عبداهللابن عدي و عقيلي نيز 

حاكم نيشابوري تصريح دارد كـه بخـاري و   ) 223ص، 4جق، 1409، عدي بن؛ ا268
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پس اين حـديث   )317ص ،3ج ق،1406(.دانستند عبداالله را راوي معتبري نمي ،مسلم
  .از نظر سندي معللّ است

علاوه بر اين، از نظر دلالي نيز قابل پذيرش نيست، زيرا هنگـامي كـه پرونـده افـراد     
هـا  ماند كه همـة آن  دهيم، شكي باقي نمي مذكور در اين حديث را مورد بررسي قرار مي

راه  5امـام علـي  براي نمونه، طلحه و زبيـر جنـگ جمـل را عليـه     . اهل بهشت نيستند
حال چگونه ممكن اسـت  . گناه را به خاك و خون كشيدند انداختند، و هزاران انسان بي

را شنيد، » ةمبشر ةعشر«حديث  5لذا امام علي! رسول خدا آنان را از اهل بهشت بداند؟
 ،طبرسـي (.دروغ بسـته اسـت   �آن را تكذيب كرد و قسم خـورد كـه راوي بـه پيـامبر    

لذا روايت مذكور از جهـات  ) 198، ص32جق، 1403، مجلسي/ 237، ص1جق، 1403
  .سندي و دلالي معللّ است

  
  تفرد راوي در سند يا تدليس وي .2ـ1

قسم اخير بعداً مـورد بحـث قـرار    . تفرد گاهي در سند روايت و گاهي در متن است
مراد از تفرد در سند آن است كه يك راوي سندي را مطرح سازد كه افـراد  . گيرد مي

  . اند اي ديگر ضبط كرده اند يا ديگران همان سند را به گونه همدرس او ارائه نكرده
هنگام نقل كاري انجام دهد كه اعتبار روايت تدليس عبارت از آن است كه راوي در 

گردد، ولي حديث، در واقع داراي اين ويژگي نباشد مثلاً وانمود كند كه روايت را خود 
شنيده است، در حالي كه راوي قبلي را نديده يا در صورت ديدن، از او سـماع حـديث   

  . سازد تفرد و تدليس، روايت را معللّ مي. نكرده است
عبـدالجبار  در نماز پس از قرائت سورة حمـد از  » آمين«تي پيرامون گفتن رواي : نمونه
كند كه  تصريح مي وائلدر اين حديث،  .بن حجر نقل شده است وائلاز پدرش  بن وائل

 ـو«در نماز رسول خدا شركت داشت و شنيد كه آن حضرت پـس از    :فرمـود  »الينلا الضّ
سحاق، عن عبدالجبار ابوبكر بن عياش، عن أبي أ«: حديث چنين نقل شده است. »آمين«

 ».فسمعناها "آمين" :قال "ولا الضالين" :فلما قال �صليت مع النبي: بن وائل، عن أبيه، قال
  ق، 1408 ،انيبن حا/ 122، ص2ج، تا بي، نسائي/ 855، ش278ص ،1ج، تا بي ه،ابن ماج(
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  )120ص ،8ج ق،1414، شامي صالحي/ 371، ص3ج
باشـد، زيـرا    اين روايت كه به ظاهر متصل اسـت، در واقـع موقـوف و مرسـل مـي     

توانـد از پـدرش    متولد شده است، لذا نمي وائلشش ماه پس از مرگ پدرش  عبدالجبار
، رازي/ 19، ص1ج تـا،  ، بـي معين بنا/ 106، ص6ق، ج1360، بخاري.(حديث نقل كند

: حبان در مورد وي گفته استابن ) 312، ص6، جتا بي ،سعدابن / 30، ص6جق، 1271
، وائـل ، شش ماه پس از مرگ پدرش متولد گشت؛ در هنگام مـرگ  عبدالجبار بن وائل«

شود  محسوب مي منقطعبود، لذا روايات وي از پدرش از اقسام  در شكم مادر عبدالجبار
وي در تمـام روايـاتي كـه از    ) 273ص ،2جق، 1360 ،ابن حبـان (».باشد كه حجت نمي
بخاري نيز تصريح كرده ) 259ـ258صق، 1411 همو،.(كند مدلس است پدرش نقل مي

) 69ص، 1جق، 1360.(است كه روايات وي از پدرش صحيح نيست و حجيـت نـدارد  
وي بسياري از احاديث پدرش را به واسطة برادر  ، آن است كهعبدالجباردليل بر تدليس 
ابـن حنبـل،    /13، ص2تـا، ج  بـي مسلم، : ك.ر.(كند اش از پدرش نقل مي يا افراد خانواده

ــي/ 318، ص4، جق1313 ــي ،بيهق ــا، ج ب ــارديني/ 29، ص2ت ــيم ــا،  ، ب   / 30، ص2جت
  )103، ص2جق، 1415، آباديعظيم
  

  تعصب يا دشمني راوي . 3ـ1
در مواردي كه راوي نسبت به برخي از صحابه تعصب خاص داشـته، و در مـدح وي   

در مذمت وي روايتي بازگو كنـد، بايـد   حديثي نقل كند يا دشمن صحابي ديگر بوده و 
با احتياط بيشتري با روايت وي مواجه شد، زيرا گاهي محبت يا دشمني با افراد، راوي 

  .شود گونه احاديث نيز از انواع معللّ شمرده مياين. كرد را به وضع حديث ترغيب مي
  
  دنيازدگي راوي .4ـ1

اينـان ممكـن اسـت بـراي     . انـد  برخي از راويان، عاشق دنيا و مقام و مسائل مادي بـوده 
بـراي  . رسيدن به مراد خود و جلب نظر اميران و سلاطين احاديثي جعـل كـرده باشـند   

نمونه، معاويه در زمان حكومت خود طي يك دستورالعمل رسـمي از اسـتانداران خـود    
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ل خلفاي ثلاثه و صحابه تشويق كنند و براي خواست راويان را به جعل حديث در فضاي
پرداز بـراي  پس از اين فرمان حكومتي، راويان دروغ. فرستاد جاعلان، جوايز و هدايا مي

 ،الحديـد بـي اابـن  .(هاي معاويه شروع بـه جعـل حـديث كردنـد     رسيدن به مال و هديه
  )137ـ136ق، ص1421، فضلي/ 45ـ44ص ،11جق، 1404

بـن جنـدب    ة، روايـات سـمر  )تعصب و دنيـازدگي راوي (اخيراي از دو مورد  نمونه
گناهـان   وي به سبب علاقه به معاويه، در مدت حكومت كوتاه خود در بصره بـي . است
بـه خـدا   «: گفـت  و مـي ) 103ـ102صق، 1398 ،حسني(رسانيدشماري را به قتل مي بي

گـز مـرا مجـازات    بردم، هر كه معاويه را اطاعت كردم، خدا را فرمان ميچنانقسم اگر آن
، كثيـر  ابـن / 495ص ،3جق، 1386، ثيـر ا ابـن / 217ص، 4جق، 1403، طبري(».كرد نمي

 ةرا با چهارصد هزار درهم تطميع كرد كه بگويد آي هسمرمعاويه، ) 73، ص8ج ق،1408
. اسـت  نـازل شـده   )5علـي امام قاتل (عبدالرحمن بن ملجم ةدرباراز سورة بقره،  207

دشمني و كينه داشـت، و بـراي رسـيدن بـه مـال و       5سمره هم كه نسبت به امام علي
و منَ النَّـاسِ  «جوايز معاويه، حديثي از رسول خدا جعل و در بين مردم اعلام كرد كه آيه 

بادْباِلع ُؤفر اللَّه و اللَّه رضْاتم غاءتاب هْشرْي نفَسنْ يقاتل امام (رد ابن ملجمدر مو) 207بقره، (»م
فـي الْـأرَضِ     و إذِا تَـولَّي سـعي   و هو ألَدَ الخْصـامِ ... و منَ النَّاسِ منْ يعجبِك قوَلهُ«و آية ) 5علي

نـازل شـده    5در مـورد امـام علـي   ) 205ـ ـ204: بقره(»ليفسْد فيها و يهلك الحْرثَْ و النَّسلَ
  )30، ص11جق، 1383 ،مينيا/ 73ص ،4جق، 1404 ،الحديدبياابن .(است
  

  اشتراك راوي .5ـ1
مراد از اين علت آن است كه در سند برخي از احاديـث، نـام راويـاني وجـود دارد كـه      
مشترك بين ثقه و غير ثقه هستند مانند رواياتي كه در كتب اربعه با اسامي راويـان ذيـل   

 سـحاق ا بـن  محمـد  ،)45، ص10 ج، ق1414محقـق ثـاني،   (قيس بن محمد: آمده است
، )250ص ،8 ج ،ق1413خويي، (حمران بن محمد ،)1010ص ،2 ج ،ق1421، ثاني شهيد(

 بـن  دم ـمح، )419ص ،5 ج ،1418تفرشـي،  / 105ص ،11 ج ،همـان (فضـيل  بـن  محمد
  )90ص ،7 ج ق،1405 ،خوانساري(سليمان
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باشد، و نتـوانيم  كدام وجود نداشته گونه احاديث، اگر قرائني بر تعيين هيچدر اين
. شـود  تشخيص دهيم كه كدام راوي مراد است، روايت از احاديث معللّ شمرده مـي 

  :براي نمونه به روايت ذيل توجه كنيد
: قـال  ،مـة أسا أبي عن الفضيل، بن محمد عن نوح، بن أيوب حدثنا: قال حمدويه،ـ 
 النـاس  حملتم قد للناس و لكم ما زيد يا«: لي فقال لأودعه، 5عبداالله أبي علي دخلت
 ـ رجـلا  إلا بقـولي  يأخـذ  و يطيعني أحدا وجدت ما االله و إني علي؟  االله رحمـة  ـواحدا
ق، 1409 ،كشـي (».أمـري  فاتبع بوصية أوصيته و أمرته فإني يعفور أبي بن عبداالله ـعليه
اين روايت دلالت بر آن دارد تنها يـك نفـر   ) 105، ص11 ج ق،1413 خويي،/ 250ص

اسـت ولـي    يعفور بيا بن عبدااللهكرده، و آن هم  تبعيت مي 5صادق از شيعيان از امام
ه هست، لذا حـديث  ثق غير و هثق بين مشتركوجود دارد كه  فضيل بن محمددر سند، 

  .معللّ و غير معتبر است
شود، ولي به اعتبار و صحت  البته گاهي اشتراك نام راوي تنها سبب قدح در سند مي

براي مثـال، در بسـياري از    ؛باشند دو راوي معتبر و موثق ميزند، زيرا هر  نمي  متن ضربه
آمده است و گـاهي مشـخص نيسـت كـه مـراد از آن      » احمد بن محمد«اسناد كافي نام 

است، ولي اين علت در سند » احمد بن محمد بن خالد«يا » احمد بن محمد بن عيسي«
  )265ق، ص1422داماد، مير .(اندگردد، زيرا هر دو راوي ثقه سبب عدم اعتبار متن نمي

  
  تخليط در سند .6ـ1

مراد از تخليط در سند آن است كه گاهي راوي يا محدث بخشي از سند يك روايـت را  
هاي  مثال. در سند ديگري وارد كند يا متن يك حديث را با سند روايت ديگري نقل كند

  :هايي از اين امر است زير، نمونه
سه روايت متوالي ذيل را، در مورد طـلاق دادن فـرد نابـالغ     كافيكليني در  :الف

  :آورده است
مـنْ   عـدةٍ منْ أَصحابِنَا عنْ سهلِ بنِ زِياد عـنْ محمـد بـنِ الْحسـينِ عـنْ       عدةٌ. 1
  لَ و ـإِذاَ كَانَ قدَ عقَقَالَ يجوز طَلَاقُ الغُْلَامِ  5رٍ عنْ أَبيِ عبدااللهـه عنِ ابنِ بكَيـأَصحابِ
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متَلحي إِنْ لَم و قَتُهدص و تُهيصو . 
محمد بنُ يحيي عنْ أحَمد بنِ محمد و محمد بـنِ الْحسـينِ جميعـاً عـنِ ابـنِ      . 2

   .مثْلَه 5فضََّالٍ عنِ ابنِ بكَيرٍ عنْ أَبيِ عبداالله
3 .يلنْ أَبيِ عبداالله عع هالِضِ رجعنْ برٍ عيمنِ أَبيِ عنِ ابع نْ أَبِيهع يمراَهنُ إِب5ب 
  )124، ص6 ، جق1388كليني، .(يجوز طَلَاقُ الصبيِ إِذاَ بلَغَ عشرَْ سنين :قَالَ

 ، متن روايت سوم را با سند حـديث دوم تخلـيط  كافيشيخ طوسي در هنگام نقل از 
محمد بنُ يعقوُب عنْ محمد بنِ يحيي عـنْ أحَمـد   : كرده، و به صورت ذيل آورده است

  5بنِ محمد و محمد بنِ الحْسينِ جميعاً عنِ ابنِ فضََّالٍ عنِ ابنِ بكيَرٍ عـنْ أبَِـي عبـداالله   
بـا ايـن   ) 76ـ ـ75، ص8 ، جق1407طوسي، .(لغََ عشرَْ سنينيجوز طلَاَقُ الصبيِ إذِاَ ب :قاَلَ

به صورت حـديث صـحيح    تهذيبباشد، در  تخليط، روايت سوم كه در واقع مرسل مي
  .نمايان شده است

  
  علت در متن. 2

  :ها عبارت است از گونه علت نيز خود داراي اقسامي است كه برخي از آناين
  اضطراب حديث. 2ـ1

 ـا/ صق، 1403، صدوق(بر نقل حديث به صورت دقيق تأكيد داشت �پيامبر  ،داود وب
، 1جش، 1375، شـــهريري/ 141، ص4جق، 1403، ترمـــذي/ 179، ص2جق، 1410
ولي اكثر راويان و محدثان سخن معصوم را ) 7، ص1جق، 1412، راهويه بنا/ 547ص

من يك حـديث  «: گفت ميابن سيرين . اند عيناً نقل نكرده، بلكه آن را نقل به معنا كرده
بـه همـين   ) 79ص ،1ق، ج1416 ،عبـدالبر  ابـن (».ام را از ده نفر با الفاظ مختلف شنيده

هاي حديث، بر اثر نقل به معنا گرفتار ابهام گرديده، و در جوامع  سبب، بعضي از نسخه
هـا بـا    ها و با الفاظ مختلف نقل شده، و گاهي برخي از نقل گوناگون روايي به صورت

اي است كـه   هاي يك حديث داراي جمله يگر در تضاد است يا برخي از نسخهبعض د
لـذا مـراد معصـوم در روايـت     . هاي ديگر آن جمله وجـود نـدارد   ها و كتاب در نسخه

اضطراب از اقسـام علـت   . نامند مي» اضطراب حديث«گونه موارد را اين. روشن نيست
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ـ    ر مواجهه با روايات مضطربد  ـ محقق) 268ق، ص1422مير داماد، (.شود محسوب مي
بايد بتواند نسخه صحيح و قرائت درست را به دسـت آورد، و آن را مبنـاي فهـم كـلام      

  )135و  130، ص1388ميرجليلي، : ك.ر(.معصوم قرار دهد
نمونة آن، رواياتي است كه از عمر و فرزندش عبداالله بن عمر در جوامـع روايـي   

ـ قرار گرفته است،  ـ در تحريم عزاداري بر ميت وهابيتوجود دارد، و دستاويز فرقة 
تعبير روايـت  . شود و دلالت دارد كه گريه كردن بر ميت، سبب عذاب وي در قبر مي

ق، 1313، حنبـل  ابـن (».عليه أهله ببكاء الميت يعذب :قال �يالنب عن«: چنين است
  ) 41ص ،3ج، تا بي ،مسلم/ 36ص، 1ج

اولاً اين روايات مضطرب است به دليل آنكـه صـحابه   اين حديث معللّ است، زيرا 
هنگامي كه برخي، اين روايت را بـه نقـل از عمـر و    . راوي را در اين نقل تخطئه كردند

 رسـول  حـدث  مـا  واالله«: نقل كردند، گفت �فرزندش، براي عائشه همسر رسول خدا
 الكـافر  ليزيـد  االله إن :قال �االله رسول لكن عليه أهله ببكاء المؤمن ليعذب االله إن �االله

 السـمع  ولكـن  ...أخُْـري  وزِر وازرِةٌ تَـزرِ  لا و :القرآن حسبكم :قالت و عليه أهله ببكاء عذابا
اي بر زبـان نيـاورده اسـت كـه خداونـد       به خدا قسم پيامبر هرگز چنين جمله": ».يخطئ

خداوند عذاب : كند، بلكه رسول االله فرمود مؤمن را به سبب گريه اهلش بر او عذاب مي
براي شما كـافي اسـت    قرآن. كند اش بر او عذاب زياد مي كافر را به جهت گريه خانواده

. نـدارد  بر را ديگري گناه بار كس هيچ ؛)164: انعام(أخُرْي وزِر وازرِةٌ تزَرِ لا و: گويد كه مي
 ابـن / 81ص، 2جق، 1401 ،بخـاري (".اند عمر و فرزندش سخن پيامبر را درست نشنيده

ق، 1400 نيشـابوري،  حـاكم / 45، ص3ج ،تا بي، مسلم/ 42ـ41ص ،1جق، 1313 ،حنبل
  )268ص ،6ج م،1995عاملي، / 88ص

رسول خدا از كنار قبر زنـي  : حديث را بيان كرد و گفت آنگاه عايشه سبب صدور اين
 إنهـم «: حضرت در اين مورد فرمـود . گريستند اش بر وي مي گذشت كه خانواده يهودي مي

 ».كشـد  گريند ولي او در قبر عذاب مـي  اينان بر او مي: قبرها في لتعذب إنها و عليها يبكون
ــن( ــل اب ــذي،/ 343ص، 2جق، 1418، عســكري/ 255 و 107ص ،6ج ق،1313 ،حنب  ترم

 )18، ص4ج، تا بي، نسائي/ ، همان مداركحاكم و مسلم و بخاري/ 236ص، 2جق، 1403
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گردد كه موضوع در اين روايات، مطلـق ميـت نيسـت،    از سخن عائشه معلوم مي
 . بلكه ميت كافر است

از جهت منافات آن با عمل و فعل رسول خدا نيز » أهله ببكاء الميت يعذب«روايت 
مردود است، زيرا موارد فراواني در سيرة آن حضرت ثبت شده كه در هنگـام مـرگ يـا    

 ـا/ 65، ص3ج، تا بي ،مسلم(شهادت افرادي گريست؛ در كنار قبر مادر خود گريه كرد  وب
و مردم را بر اقامة ماتم و گريـه  ) 375، ص1جق، 1406، حاكم/ 87 ،2جق، 1410 ،داود

لا  ةلكـن حمـز  «وي خود حمزه گريست و با جملـة  كرد مثلاً بر عم بر شهدا تشويق مي
، 3جق، 1409 ،عـاملي  حـر .(مردم را به گريستن بر ايـن شـهيد تشـويق كـرد    » بواكي له

ــن/ 183ق، ص1356، طبــري/ 284و  241ص ــي، ماجــه اب ــا ب  حــاكم/ 507، ص1ج، ت
به شهادت رسيد  5و هنگامي كه جعفر بن ابيطالب) 381، ص1جق، 1406، نيشابوري

: پيامبر در خانة وي حاضر شد، و با چشم گريان به خانوادة وي تسليت گفت و فرمـود 
ق، 1394، بـلاذري / 218ق، ص1356 ،طبري(».بر مثل جعفر گريه كنندگان بايد بگريند«

با وجود اين، همة روايات معتبـر كـه دلالـت بـر     ) 282، ص8ج، تا بي، سعد بنا/ 43ص
  .توان به روايت معللّ سابق الذكر، اعتماد كرد دارد، نمي جواز عزاداري بر ميت

  
 عدم درك صحيح راوي . 2ـ 2

برد، و مراد ايشان را بـه طـور دقيـق و كامـل      نمي 5گاهي راوي پي به مقصود معصوم
. كـرد  كرد، و در هنگام نقل، برداشت خود را از كـلام آن بزرگـوار بـازگو مـي     درك نمي

كـرد،   شد، و گاهي هر چند حديث را نقل به لفظ مي همين امر سبب تحريف روايت مي
روايت ذيل توجه به . كرد ولي تصور غلط و برداشت اشتباه خود را به حديث اضافه مي

  :كنيد
در مجلسي حضور داشت كه يكي از صحابه به نام ابومسعود بر ايشان  5امام علي

ابومسـعود  ! دهـي  هاي مـردم پاسـخ مـي    ام به سؤال شنيده: امام به او فرمودند. وارد شد
ام كه پايان اين قرن روزگار بدي، خواهد بود و دنيا به پايـان   آري، و به آنان گفته: گفت
اي؟ وي پاسـخ   آيا در اين زمينه سخني از رسول االله شـنيده : امام از وي پرسيد. درسمي
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 عـين  رضلاا علـي  و ئـة مـا  سـنة  الناس علي يأتي لا«: آري شنيدم كه پيامبر فرمود: داد
) اي بـاقي بمانـد و   بر زمـين انسـان زنـده   (رسد در حالي كه فرا نمي 100سال : »تطرف

. اي تو در فهـم مـراد رسـول االله اشـتباه كـرده     : فرمود 5امام. چشمي به حركت درآيد
مانند، نـه   باقي نمي 100مقصود ايشان آن بود كه فردي از معاصران آن بزرگوار، تا سال 

بر خلاف تصور و برداشت تو، فراواني و گشـايش در كـار   . رسد اينكه دنيا به پايان مي
  )76ص ،4جق، 1404 ،الحديدبيا ابن(.مردم در قرن دوم خواهد بود

  
  عدم اطلاع راوي يا ناقل از ادبيات عرب. 3ـ2

يابد، و با تغيير در  زبان عربي، بسياري از مفاهيم از طريق إعراب به شنونده انتقال ميدر 
شود، مثلاً اگر گوينده فاعل را منصوب يا مفعول را مرفـوع   اعراب مفاد جمله عوض مي

بسياري از روات، اطلاعـات دقيقـي   . شود ميتلفظ كند، شنونده در فهم معنا دچار اشتباه 
كردند،  پيرامون زبان عربي نداشتند، لذا اعراب روايات را به صورت صحيح رعايت نمي

شد، به همين جهت برخي از شيوخ روايت، شاگردان  و همين امر سبب تغيير در معنا مي
 بـن  ةمغيـر  .كردنـد  خود را قبل از فراگيري حديث به يادگيري زبان عربـي تشـويق مـي   

كه براي فراگيري حديث نزد وي آمده بود،  داروردي عبدالعزيز هب مخزومي عبدالرحمن
 لسـانك  بإقامة كنت !داروردي يا ويحك«: و در نقل حديث اشتباه گفتاري داشت، گفت

تو به اصلاح زبان خود قبل از يادگيري حديث ! واي بر تو: ».أحري الشأن هذا طلب قبل
و برخـي بـه تصـحيح اغـلاط راويـان      ) 81ص، 1جق، 1416، عبـدالبر  ابن.(سزاوارتري
هشـيم بسـيار غلـط    «: گفت مي) ق، از شاگردان سيبويه 203م (نضر بن شميل. پرداختند

 محمـود (».پوشـانم  بر حديث وي، لباسـي زيبـا مـي   ) با اعراب صحيح(گفتاري دارد من
  )109 و 81ص، تا بي ه،بوريا

 اللحـن  بإصـلاح  الأمـر  بـاب «فصلي با عنـوان   العلمبيان  جامعدر كتاب  عبدالبر ابن
مطرح كرده، و سخن برخي از بزرگان و محدثان را پيرامون اصلاح » الحديث في والخطأ

آورده است كه فردي به نـام   5وي روايتي را از امام باقر. لحن در روايات آورده است
كنـد، آيـا بـه     ا نقـل مـي  گاهي راوي روايتي را با اعراب غلط براي م: جابر از امام پرسيد
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پاسـخ   5همان سبك براي ديگران نقل نماييم يا پس از اصلاح، آن را بازگو كنيم؟ امام
، 1جق، 1416، عبـدالبر  ابـن (».آن را اعراب كنيد و به صـورت صـحيح نقـل كنيـد    «: داد
دهد كه از قرون اولية اسلامي، لحن  گونه روايات و نظريات بزرگان نشان مياين) 78ص

  .شد راويان به عنوان يك خطر احساس ميگفتاري 
كلينـي،  (».نْ يغلْب القَْـدر أالفْقَرُْ أنَْ يكوُنَ كفُرْاً و كاَد الحْسد  كاَد«: براي نمونه حديث

/ 371ق، ص1417 ،صدوق /366، ص15 ج ق،1409 حر عاملي،/ 307، ص2 ج ق،1388
بنا بـه تصـريح   ) 266ص، 2ق، ج1401، يوطيس/ 247، ص27جق، 1403 ،ثاني مجلسي

وارد » ان«دانشمندان علوم عربيت، داراي اشتباه در نقل از راوي است، زيرا بر خبر كان، 
نيز بدون  قرآنو در ) 36، ص1جم، 1998، بغدادي/ 230، ص5ج، تا بي ،زبيدي(شود نمي

  )150: اعراف(» .و كادوا يقتْلُوُننَي«: آمده است مانند» ان«
  

  تصحيف. 4ـ2
هـا را بـه صـورت     محدثان يا صاحبان كتـب و جوامـع روايـي، حـروف واژه     برخي از

الخط كامل براي زبـان عربـي در زمـان صـدور     عدم وجود رسم. اند صحيح ثبت نكرده
احاديث نيز مزيد بر علت گشت، زيرا در آن زمان، حروف داراي نقطه نبود، و بسياري 

گاهي روايات گرفتار تحريـف و  به همين سبب، . شد ها مشابه همديگر نوشته مي از آن
ان رسول االله احتجر في المسـجد  «: براي مثال در حديث آمده است كه. گشت تغيير مي
نقـل  » المسـجد   احتجم فـي «ولي راوي آن را به صورت » أو حصير يصلي فيها بخوصة

ابـن  / 21ـ ـ20ص ،2جق، 1408 ،هيثمي /185ص ،5جق، 1313، ابن حنبل.(كرده است
  )280صق، 1421 ،صلاح

يابد؛ بـراي   ه معنايش تغيير ميـها در زبان عربي با يك نقط همچنين برخي از واژه
» اقـرع «به معناي شخصي داراي موي فراوان و پرپشت است، ولي » افرع«مثال، كلمة 

كان رسـول االله  «: در روايات آمده است. به معناي فردي است كه مويي در سر ندارد
ابـن  / 437، ص3جش، 1364، ثيـر ا ابـن / 492ص، 4جق، 1404 ،فـارس  بـن ا(»افرع

ولـي ممكـن اسـت    ) 391، ص3جق، 1416، طريحي/ 249، ص8جق، 1414 منظور،
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راوي يا محدث با اضافه كردن يك نقطه آن را به صورت اقرع نقل و معنا را صد در 
  .صد تغيير دهد

وجود علت تصحيف در گروهي از روايات، سـبب شـد تـا برخـي از بزرگـان بـه       
اي در ايـن زمينـه    روايات مصحف بپردازند تا آنجا كه برخي كتـاب جداگانـه  تصحيح 

حسن بـن  و  تصحيف الحافظكتاب  )ق 385 م(الحسن دارقطنيوباند مثلاً ا تدوين كرده
فـيض   .انـد  را نگاشـته  صـحيفات المحـدثين  تكتـاب  ) ق 382متـوفي  (عبداالله عسكري

  .زمينه انجام داده استي در اين بزرگ  خدمت ،الوافيكاشاني نيز در كتاب 
  

  تقطيع روايات .5ـ 2
اند، بلكه بـه ثبـت    گاهي راويان يا صاحبان كتب روايي، تمام حديث را يكجا نقل نكرده

كه بخش منقول با بخش متروك ارتباط معنايي   در مواردي. اند بخشي از روايت پرداخته
هاي وابسته  بدون بخش شود، ولي گاهي راويان، جمله را باشد، مشكلي پيدا نمي  نداشته

. اند، و همين امر سبب تغيير در معنا و معللّ شدن حديث گرديده اسـت  به آن نقل كرده
هاي حديث كه در جاي جاي كتـب روايـي آمـده اسـت،      فرد محقق بايد از ساير بخش

اند كه آن حضرت  از پيامبر نقل كرده... هريره ونمونة آن، روايتي است كه ابو. شدمطلع با
اگر شكم شـما  : ».خير له من ان يمتلئ شعراو دما لان يمتلئ جوف احدكم قيحا «: فرمود

، 2ج ق،1349، دارمـي .(با زرد آب و خون پر شود، بهتر از آن است كه با شعر پـر شـود  
  )50ص، 7ج تا،  ، بيمسلم/ 109، ص7جق، 1401بخاري، / 297ص

من أن : لم يحفظ إنما قال«: هنگامي كه روايت فوق را براي عايشه نقل كردند، گفت
اگـر  «: پيـامبر فرمـود  . راوي حديث را درست نقل نكرده اسـت : »يمتلي شعرا هجيت به

 ».شكم شما با زرد آب و خون پر شود، بهتر است از آنكه از شـعرهاي هجـو پـر شـود    
ق، 1409ابـن عـدي،   / 455، ص10ق، ج1407ابـن حجـر،   / 558، ص3تا، ج ذهبي، بي(
و ابن عباس نيز مثل روايت فوق را مثل عايشه از پيـامبر نقـل   جابر ) 120ـ119، ص6ج

هيثمـي،  / 164ص ،6ج ق،1390 همـو، / 455، ص10ق، ج1407، ابـن حجـر  .(انـد  كرده
ــويعلي، / 120، ص8ق، ج1408 ــدي ا/ 47، ص4ق، ج1412ابـ ــن عـ ، 6ق، ج1409، بـ
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حال اگر خواننده، از بخش محذوف روايت اطلاع نيابد، ممكن اسـت از  ) 120ـ119ص
  .ن برداشت كند كه رسول االله با شعر مخالف بوده استآ

هاي غيـر مـذكور روايـت     اي بر يافتن بخش بزرگان و محققان حديث، عنايت ويژه
به اين مسئله توجه كامـل دارد، و سـعي دارد    وافيكاشاني در  فيضبراي مثال، . دارند

ايـن مشـكل را    هـاي تقطيـع شـده،    با آوردن بخش حديث را به طور كامل ذكر كند، و
، 2ج ق،1412فـيض،  : ك.ر.(دهد يا آدرس نقل كامل را به خواننده ميو  زد،برطرف سا

صـدر ايـن حـديث    «: تعابيري چون) 368، ص6؛ ج947و 774، ص5؛ ج393ـ392ص
، 7 همـان، ج (»قبلاً نقل كرديم و بخش اخير آن را در جـاي ديگـر نقـل خـواهيم كـرد     

، 21همـان، ج (».هاي اضافي آن نقل گرديـد  قبلاً اين حديث با بخش«يا ) 235ـ234ص
  .در موارد فراواني وجود دارد وافيدر ) 103ـ101ص

  
  عدم نقل سبب صدور. 6ـ2

گاهي محدث روايت را نقل كرده و از سبب يا فضاي صدور آن، سخني بر زبان نرانـده  
است، همين امر موجب برداشت معناي غلط از حديث و يا پيدايش تعارض آن با ساير 

در (روايات گشته است؛ براي مثال، در برخي از روايات برخورد رسول خدا بـا عـرنَيين  
، 5 ، جق1417علامه طباطبـايي،  . ه ثبت شده استضببرخي از روايات، نام اين گروه، بنو

قطـع   �عـن أنـس ان النبـي   « :و دستور به قطع دست و پاي آنان آمده اسـت  )330ص
، 23ج، تـا  بـي ، عينـي / 19ص ،8جق، 1401بخـاري،  (»العرنيين ولم يحسمهم حتي ماتوا

ولي ) 366، ص1 ج ق،1405 راوندي،/ 52، ص8 ج ق،1387طوسي، : ك.نيز ر/ 285ص
آنگاه به ذهـن انسـان ايـن سـؤال     . اي نكرده است راوي به سبب فرمان رسول االله اشاره

و لَـو   المْثلَْـةَ إيِـاكمُ و  «: كند كه چگونه پيامبر از مثله كردن نهـي كـرده اسـت    خطور مي
، 6 ، ج1408ابوالفتـوح رازي،  / 47، نامة 362ق، ص1414، 5امام علي(».باِلكْلَبِْ العْقوُر

و خود بـه   )128، ص29 جق، 1409حر عاملي، / 335، ص2 ج ق،1412؛ فيض، 356ص
مثله پرداخته است؟ ظاهراً اين دو روايت با هم تعارض دارد، ولي تعـارض ناشـي از آن   

فرمان رسول خدا پس از . است كه راوي حديث اول، سبب صدور را بازگو نكرده است
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 امـا  ،شـدند  مسـلمان به ظاهر  و آمدند پيامبر خدمت عرنيين، از جمعيآن صادر شد كه 
 بـراي  �پيامبر شد، بيمار بدنشان و زرد هاآن رنگ نساخت، اهآن به مدينه هواي و آب

 شتران كه صحرا از هوايي و آب خوش ةنقط در مدينه خارج به داد دستور هاآن بهبودي
 شـير  از آنجـا  هـواي  و آب از استفاده ضمن و بروند ،بردند مي چرا به آنجا در را زكات

 جاي به اما ،يافتند بهبودي و كردند چنين هاآن .تا سلامت يابند كنند استفاده شتران ةتاز
 بـين  از را هاآن چشمان وند، بريد را مسلمان هايچوپان يپا و دست �پيامبر از تشكر
مرتـد   و نـد، كرد غـارت  را تيزكـا  شـتران  و ،زدند هاآن كشتار به دست سپس و ،بردند
 انجـام  هـا چوپان با كه كاري همان و كردند دستگير را هاآن داد دستور �پيامبر. دگشتن
 و كردنـد  كور را هاآن چشم يعني ،دهند انجام هاآن ةدربار مجازات عنوان به بودند داده

 ايـن  مرتكـب  و ،بگيرنـد  عبرت ديگران تا كشتندآنان را  و بريدند را هاآن پاي و دست
 و ،گرديـد  نازل) 33: مائده(محاربه ةآي ،در مورد همين جريان. نشوند انساني ضد اعمال
 - 358ص ،4 ج ،ش1374مكـارم،  (.داد شـرح  گونه مجرمـان اين مورد در را اسلام قانون
بنا بر اين دستور، پيامبر نه از زمرة مثله كردن بلكـه از بـاب مجـازات و قصـاصِ     ) 359

لذا با مراجعه به احاديث ديگـري كـه   ) 310، ص11ج، تا بي ،حزم ابن(.مجرم بوده است
: ك.ر.(گـردد  انـد، اشـكال مـذكور برطـرف مـي      اين جريان را به صورت كامل نقل كرده

، 23ج، تـا  بـي ، عينـي / 198، ص3جق، 1313 ،حنبـل  بنا/ 19ص ،8جق، 1401بخاري، 
  )291، ص3 ، جق1415 طبرسي،/ 284ص

  
  بخشي از متن يك حديث در حديثي ديگر درج .7ـ2

  ت ديگرـي را با متن روايـي از متن حديثـل، بخشـاز اين علت آن است كه ناقمراد 
  :مخلوط سازد، مثلاً مرحوم صدوق دو روايت ذيل را با سند نقل كرده است 

1 .         ـدمحـنِ مب يمـراَهـنْ إِبـرَ عمـنِ عب ـيلـنِ عرَ بمنْ عع دمَنُ أحب دمحي مور
 يذَانمالْههإِلَي ت5قَالَ كَتَب     لَـم و ـهـنْ ثُلُثم يقا بلٍ مجليَ رريَ عجي بِأَنْ يصأَو تيم

 يصلْولْ له هثُلُث رْ بِإِنْفَاذأْمي]تيثُلُثَ الْم فوقأَنْ ي[  راَءِبِ الْـإجب؟بِس  نْفَـذُ   5فكََتَـبي
َوقفلَا ي و ثُلُثُه  .  
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 ]الضَّـيعةَ يوقف [قاَلَ سألَتْهُ عنِ الرَّجلِ  5روي صفوْانُ بنُ يحيي عنْ أبَيِ الحْسنِ. 2
هـا  ثمُ يبدو لهَ أنَْ يحدثَ في ذلَك شيَئاً فقَاَلَ إنِْ كاَنَ أوَقفَهَا لولدْ أوَ لغيَـرهِم ثُـم جعـلَ لَ   

ه أنَْ يرجْعِ و إنِْ كاَنوُا صغاَراً و قدَ شرَطََ ولاَيتهَا لهَم حتَّي يبلغُوُا فيَحوزهـا  قيَماً لمَ يكنُْ لَ
 ـ   ي لهَم لمَ يكنُْ لهَ أنَْ يرجْعِ فيها و إنِْ كاَنوُا كباراً و لمَ يسلِّمها إلِيَهمِ و لَـم يخاَصـموا حتَّ

 ْنها عهوزحلغَوُايب َقد و ْنها عَونهوزحلاَ ي مأنََّها ليهف ِرجْعأنَْ ي َ4 ، جق1413صدوق، ( .فلَه ،
  )240ـ239ص

، 7 ، جق1388كليني، .(نيز به صورت فوق، نقل شده است كافيهمين دو روايت در 
 ، روايت صفوان را به درسـتي نقـل كـرده اسـت    استبصارمرحوم شيخ در  )38 و 36ص

ايـن   )144، ص9 ، جق1407طوسـي،  (تهذيبولي در ) 102، ص4 ، جق1390طوسي، (
دو حديث را به هم مخلوط كرده، و بخشي از متن روايت دوم را در مـتن روايـت اول   

  :وارد كرده، و يك حديث نامفهوم ساخته است
1 .ْنهي(عيحنِ يب دمَنُ أحب دمحنِ )مب يلنِ عروِ بمنْ عع  دمحنِ مب يمراَهِنْ إبرَ عمع

بإِنِفْاَذ  الهْمذاَني قاَلَ كتَبَت إلِيَه ميت أوَصي بأِنَْ يجريَ عليَ رجلٍ ما بقي منْ ثلُثُه و لمَ يأمْرْ
راَءِبِ الإْجبِبس تيْثلُثَُ الم فوقأنَْ ي يصْلولْ له هُثلُث َ5فكَتَب فوقلاَ ي و َذُ ثلُثُهْنفي.   

قَالَ سـأَلْتُه عـنِ الرَّجـلِ يوقـف      5و روي صفْوانُ بنُ يحيي عنْ أَبيِ الْحسنِ. 2 
فكََتَب راَءِبِ الْإجببِس تيف 5ثُلُثَ الْموقلَا ي و ذُ ثُلُثَهنْفي. 

در حديث دوم، به » الضَّيعةَيوقف «نگاه شيخ از جمله ، تهذيبگويا در هنگام تدوين 
در روايت اول افتاده است، و بالطبع بقية حـديث اول را در  » يوقف ثلُثَُ المْيت«عبارت 

، ش1378بهبـودي،  .(روايت دوم، وارد كرده، و دنبالة حديث دوم را حذف كرده اسـت 
شود، زيرا اين دو  صدوق تقويت مي الفقيهاين احتمال با مراجعه به كتاب ) 185ـ184ص

   .روايت در كتاب صدوق به صورت متوالي آمده است
  

  زياد شدن واژه يا عبارت توسط راوي يا ناقل .8ـ2
اي به  كلمه گاهي راوي يا ناقل حديث، در هنگام نقل، دچار توهم و تحريف گشته و

  . روايت افزوده است؛ چنين روايتي نيز از انواع معللّ خواهد بود
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ر مثنـي  االليل والنه ةصلا �سول االلهرحمد بن سيرين عن بن عمر قال قال م« :نمونه
نمازهـاي شـب و روز،   : يعني رسول خدا فرموده است» .من آخر الليل ركعةمثني والوتر 

  . نماز وتر در آخر شب يك ركعتي است) تنها(همه به صورت دو ركعتي است، 
. اين حديث قابل پذيرش نيست، زيرا نمازهاي سه و چهار ركعتـي نيـز وجـود دارد   

حاكم نيشابوري پس از نقـل  . مشكل اين نقل، اضافه شدن يك كلمه توسط راوي است
در آن » النهـار «اند، ولي آوردن واژة راويان اين حديث همگي ثقه«: گويد ين حديث ميا

  )58ص ق،1400 نيشابوري، حاكم(».اشتباه است
  

  ها از شيخ و نقل از كتب و نوشته عدم سماع .9ـ2
هاي آن قابليت  شد، ولي برخي از واژهگاهي يك حديث با يك نسخه در متون وارد مي

گونه موارد مبتني بر آن بود كه اطلاع از قرائت صحيح در اين. داشتچند نوع قرائت را 
اين مطلب، يكي . راوي روايت را از استاد و شيخ خود به صورت حضوري شنيده باشد

. باشـد  از اسرار تأكيد راويان و محدثان بزرگ بر سماع بر شيخ يا قرائـت بـر اسـتاد مـي    
هايي از كتاب روايي را كـه خـود    نسخه نگاران، سعي داشتندبسياري از عالمان و حديث

اند، نقل كنند و لذا در برخي از كتب به جاي مانده  اند يا بر او قرائت كرده از استاد شنيده
اي است كه بر علامه مجلسي يـا بـر    از گذشته آمده است كه اين نسخه بر اساس نسخه

اصولاً روايت و كتابي . قرائت شده، و مورد تأييد آنان قرار گرفته است... فيض كاشاني يا
گرديـد، اعتبـاري    شد يا از وي به صـورت سـماع اخـذ نمـي     را كه بر استاد خوانده نمي

شـهيد  (». تأخذوا العلم من الصـحفيين لا«: اين جمله در بين آنان معروف بود كه. نداشت
ــاني،  ــكري،  /240، صق1409ث ــدادي،   /6، ص1، جق1402عس ــب بغ ، ق1405خطي

  )98، ص31ج، ق1406مزي،  /194ص
بايد از راوياني كه احاديث را بدون قرائت بر اسـتاد از لابـلاي   «: گويد شهيد ثاني مي

از صحفيون : اند برخي گفته)... و از آنان روايت نگرفت(اند، پرهيز كرد ها اخذ كرده كتاب
 اند، بپرهيزيد، زيرا افساد آنان بيش از ها گرفته را از نوشته) حديث(= يعني كساني كه علم
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ولي همة روات، حـديث را از طريـق   ) 240، صق1409 ،شهيد ثاني(».اصلاحشان است
اند تا قرائت صحيح آن را نيز ياد گيرند، بلكه برخي از روايات  سماع از استاد فرا نگرفته

هاي شـيخ خـود دريافـت كـرده و نقـل       را به صورت اجازه يا وجاده از كتاب يا نوشته
سبكي از زبان معصوم صادر شده، راوي در هنگام نقـل بـه   آنگاه روايتي كه به . اند كرده

  .سبك ديگر قرائت كرده است
هاي حديثي نيز به تأييد و امضاي استاد و شيخ روايت نرسـيده اسـت تـا     همة كتاب

ها در كتب، بر خلاف سماع از شيخ حديث بوده است، ولي راوي  آنجا كه برخي از نقل
داد و گاهي آن را  يافت، آن را به وي استناد ميميچون آن را در كتابي منسوب به استاد 

نمونـة آن،  . كـرد  كه ظهور در سـماع دارد، بـازگو مـي   » اخبرنا«يا » قال«با عباراتي چون 
 :است ربه عبد بنا روايت مضمره

»دمَنُ أحب دمحنِ مي بيسنْ عع يلنِ عنِ بيسْنِ الحب دبع هبقاَلَ ر ْقلُت َا لهي تقَوُلُ مف 
حـر  / 355، ص1 ج ق،1407طوسـي،  (»...بِـه  بـأسْ  لَـا  قاَلَ زمزمَ أحَجارِ منْ يتَّخذَُ الفْصَ

 )72ص ،2 ج م،1981نجفي، / 359ص ،1 ج ،ق1409عاملي، 
است، زيرا كسي از سـنگ چـاه زمـزم، نگـين انگشـتر      » زمرذ حجارا من«صحيح آن 

نجفـي،  (و فـيض  ذكريشهيد اول در . كردند ساخت، بلكه از سنگ زمرد درست مي نمي
نسـخة  ) 267ص ق،1422(و ميردامـاد ) به نقل از فيض كاشاني 73ـ72ص ،2 ج م،1981

نيـز چنـين ثبـت شـده      كـافي هـاي   اند، و در برخـي از نسـخه   را صحيح دانسته» زمرذ«
ما مذاكرتاً نيز «: علاوه بر آن شهيد اول فرموده است) 17، ص3 ج ق،1388كليني، .(است

  .زمرذ معربّ زمرد است) 167، ص1 ، جق1419(».ايم چنين شنيده
  

  تفردّ راوي در متن  .10ـ2
  مراد از تفردّ در متن آن است كه يك راوي متني را ارائه كند كـه سـاير افـراد همگـن و     

. اند اي ديگر ضبط كرده اند يا ديگران همان متن را به گونه طبقة وي، آن را نقل نكردههم
 و �النبـي  ان أنـس  عـن «: تفرد سبب علت در حديث است مانند رواياتي كه بـا تعبيـر  

با اسـناد مختلـف در منـابع    » العالمين رب بالحمدالله ةالصلا يفتتحون كانوا عمر و بكراأب
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، ترمذي/ 181ص، 1ج، تا بي ،داود وبا/ 181ص، 1جق، 1401بخاري، .(روايي آمده است
  )114ص، 3ج ق،1313 ،ابن حنبل/ 155ص ،1جق، 1403

مضمون اين احاديث آن است كه رسول خدا نماز خـود را بـا سـورة حمـد شـروع      
برخي از روات در هنگام نقل به اشتباه افتاده، و از اين جمله چنين برداشت  كرد، ولي مي

كرد، چنانچـه مسـلم نقـل كـرده      اند كه رسول خدا در آغاز نماز بسمله را ترك مي كرده
 فكانوا عثمان و عمر و بكرأبي و �النبي خلف صليت :قال ...مالك بن انس نع«: است

 ـقرا أول في الرحيم الرحمن االله بسم يذكرون لا العالمين رب بالحمدالله يستفتحون  ولا ةئ
  )12ص، 2جتا،  بي ،مسلم(».آخرها في

نقل مسلم، متفرد و معللّ اسـت، زيـرا سـاير كسـاني كـه روايـت را از انـس نقـل         
شود كـه مقصـود    معلوم مي. اند ه را نقل نكرد ..).االله بسم يذكرون لا(اند، جملة ذيل كرده

آغاز نماز، سورة حمد را قرائت كرد، و در مورد بسمله سخني انس آن بوده كه بايد در 
ولي يكي از راويان در طبقات بعدي، برداشت خود را از سـخن انـس بـه     نگفته است،

تصريح كرده است كه مراد انس، صرفاً شروع نماز  ابن حجر. حديث اضافه كرده است
امام شـافعي نيـز    )190، ص2، جق1407(.با سورة حمد است، و نظري به بسمله ندارد

 ،1جق، 1403، ترمـذي .(دانست به اين مطلب اشاره كرده است، لذا بسمله را واجب مي
  )156ـ155ص

بلكه راويان بعدي آن را بـر روايـت    ـدليل بر آنكه ذيل نقل مسلم از زبان انس نبوده
اندـ آن است كه از انس در مورد وجوب بسمله سؤال شده است، وي پاسـخ   وي افزوده

/ 189ص، 2جق، 1407 ،ابـن حجـر  .(داد در اين زمينه چيزي از رسول خدا به ياد ندارد
علاوه بر اين، رواياتي از صحابه و از جمله شخص انـس،  ) 92ق، ص1421ابن صلاح، 

 ،2ج، تا بي، نسائي(.خواند ست است كه دلالت دارد رسول خدا بسمله را در نماز ميدر د
  )189، ص2جق، 1407 ،ابن حجر /135ـ134ص

ابن عباس همچنين روايات فراواني دلالت دارد برخي از اصحاب رسول خدا چون 
جهـر  بسمله را به صورت ... شافعي وو نيز تابعين و ابن زبير  ابن عمر و و هبو هريراو 

بنا به گفتة ترمذي، اكثر اهل علـم از  ) 155، ص1، جق1403ترمذي، .(كردند قرائت مي
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بسـمله را   تـابعين و نيـز  ... عثمان و، عمر، بوبكر، ا5علي اصحاب رسول االله نيز چون
   )جاهمان.(كردند قرائت مي

شود،  لازم است ذكر شود كه موارد علت، به اقسام مذكور در اين مقاله منحصر نمي
  .الذكر در روايتي وجود داشته باشد، معللّ خواهد بودلي هر يك از موارد فوقو

  
  :اي از علّت در سند و متن حديث  نمونه

علي بنُ إبِراَهيم عنْ أبَيِه عنِ الحْسنِ بنِ محبوبٍ عنْ عمروِ بنِ أبَيِ المْقدْامِ عنْ أبَيِه عنْ   ـ
بنِ كهُيلٍ قاَلَ سمعت علياً صيقوُلُ لشرُيَحٍ انظْرُْ إلِيَ أهَـلِ المْعـك و المْطْـلِ و دفْـعِ      سلمَةَ

و اليْسارِ ممنْ يدلي بأِمَوالِ المْسـلمينَ إلَِـي الحْكَّـامِ فخَُـذْ      المْقدْرةِحقوُقِ النَّاسِ منْ أهَلِ 
قوُقِلنَّاسِ بحطْـلُ     لقوُلُ مصـي ـولَ اللَّـهسر تعمفإَنِِّي س اريالد و قاَرْا العيهف ِبع و مْنهم ِهم

 هَليبيِلَ عالٌ فلَاَ سلاَ م و ارلاَ د و قاَرع َكنُْ لهي َنْ لمم مِ ولسْلمل ْرِ ظلُموسْمِ الملسْالم َلماع و
حلاَ ي لِأنََّهاطْنِ البع مهعرنْ وقِّ إلَِّا مْليَ الحع لُ النَّاسم    هِـكجِينَ بوملسْنَ المياسِ بو ُثم

   و كلـدـنْ عم كودع َأسيلاَ ي و كفيي حف كقرَيِب عْطمتَّي لاَ يح كسلجم و كقْنطم و
كلينـي،  ... .(فإَنَِّ ذلَك أجَليَ للعْمـي و أثَبْـت فـي القْضََـاء     بينةٍَمدعي مع رد اليْمينَ عليَ الْ

  )225، ص6 جق، 1407طوسي، / 413، ص7 ، جق1388
كنـد، و تصـريح بـه     به صورت مستقيم نقل مـي  5سلمه اين روايت را از امام علي

هجـري و چنـد سـال پـس از امـام       47سماع سخن امام دارد، در حالي كه وي در سال 
 .هجري رحلت كرده اسـت  122يا  121به دنيا آمده، و در سال ) ق.ه 41: شهادت(علي

 /347، ص1ج ؛1406و  74، ص4، جق1360بخـاري،   /317، ص11، جق1406مزي، (
شود، و از ميان صـحابه سـه    وي از تابعين شمرده مي )138ص، 4جق، 1404 ،حجر ابن

 ،حجـر  ابـن .(هاي جندب، ابوجحيفه و عبداالله بن ابي اوفي را درك كرده است تن به نام
ــينا/ 138ص، 4جق، 1404 ــفدي/ 292، ص7ج ق،1403 ،مـــ ، 15جق، 1420، صـــ
، شـافعي : ك.ر.(كنـد به همين سبب، معمولاً با واسطه از صحابه نقل مـي ) 201ـ200ص

شـيخ  ) 54، ص5جتـا،   ، بيمسلم/ 150، ص1ق، ج1409كشي، / 174، ص7جق، 1403
طوسـي،  .(را درك نكـرده اسـت   5طوسي نيز تصـريح دارد كـه سـلمه، اميرالمـؤمنين    
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و ) ق1415طوســي، (و وي را از اصــحاب امــام ســجاد و بــاقر) 331، ص9 ، جق1407
و  1429، ش136؛ ص1139، ش114ق، ص1415طوســي، .(دانســته اســت Nصــادق

روايات وي از امـام  ) 505 - 504، ص2ق، ج1409كشي، : ك.نيز ر/ 2908، ش 219ص
، ق1388كلينـي،  : ك.ر.(را درك نكرده است 5نيز مؤيد آن است كه امام علي 5باقر
- 274، ص6 ، جق1407 همـــو،/ 35- 34، ص3 ، ج1390طوســـي،  /386- 385، ص7 ج

و  150، ص6 ، جق1406، اول مجلسي /509- 507، ص13 ، جق1413شهيد ثاني،  /275
  .نقل حديث كند 5واسطه از امام عليتواند بي بنابراين، وي نمي) 261

اين حديث از نظر متن نيز داراي اشكال است، زيرا سخن از رد يمين بـر مـدعي در   
صورت وجـود شـهود بـراي    دارد، ولي به اجماع فقها در ) شاهدين(صورت وجود بينه

مجلسـي  (.شاكي، قسم بر وي لازم نيست؛ روايات صحيحه نيز بر اين امـر دلالـت دارد  
لذا شـهيد ثـاني روايـت سـلمه را مخـالف اجمـاع شـمرده        ) 54، ص6 ج ق،1406، اول
 .البته شخص سلمه نيز فـرد مـوثقي نيسـت   ) 461، ص13 ، جق1413شهيد ثاني، .(است

شهيد ثاني، / 271، ص4 ج ق،1408محقق حلي، / 353- 352، ص2ق، ج1418تفرشي، (
) 387، ص9 ، جق1420صـدر،   /509، ص15 جق، 1413همو، / 309، ص10 ، جق1410

 .انـد  علامه مجلسي و شهيد ثاني، روايت را به جهت عـدم وثاقـت وي تضـعيف كـرده    
  )461، ص13 ، جق1413شهيد ثاني، / 29، ص10 جق، 1406مجلسي، محمدباقر، (

  
  شناخت حديث معلّلهاي  راه

هاي موجـود در حـديث، خواهـد     مضمون، محقق را متوجه علتتوجه به احاديث هم
به عبارت ديگر، راه شناخت روايت معللّ، تشكيل خانوادة حديث است يعني . ساخت

اند جمع آوري كنيم، سپس به اخـتلاف   تمام اسناد و متوني كه يك روايت را نقل كرده
 .ت هر يك بر حفظ و اتقان و ضبط هر كـدام، توجـه كنـيم   روات در نقل و ميزان قدر

ق، 1422مير دامـاد،  / 91ـ90ق، ص1421ابن صلاح، / 7ق، ص1412، خطيب بغدادي(
  لذا استاد بخـاري بـه نـام علـي بـن مـديني       )47ص ،1جق، 1405 ،دارقطني/ 265ص

، آوري نگـردد مادامي كه تمام طرق روايـت جمـع  «: در اين باره گفته است) ق 234م (
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ق، 1405 ،دارقطنـي / 91ق، ص1421ابن صلاح، (».شود مشخص نمي) و علت آن(خطا
  )46ص ،1ج

پس از جمع طرق و متون مختلف يك حـديث، هـر يـك از امـور ذيـل كـه در       
   :اي از علت در آن است حديثي يافتيم، نشانه

 .تفرد راوي در نقل. 1
هرگاه حديث به ظاهر داراي سند موصول است، ولي پس از دقـت و بررسـي   . 2

 . شود كه برخي از افراد سند حذف شده، و در واقع مرسل است مشخص مي
باشـد كـه در قالـب     روايت در ظاهر مرفوع است، ولي در واقـع موقـوف مـي   . 3

  .مرفوع نقل شده است
سند حديثي در ضمن سـند  متن حديث با متن روايت ديگري مخلوط شده يا . 4

 .روايت ديگري آورده شده است
اي بـه   يـا جملـه    راوي در نقل دچار توهم و تحريف گشته است، مـثلاً كلمـه    .5

  .روايت افزوده است
تقطيع روايت در مواردي كه بخش متروك با بخش مذكور داراي پيوند معنايي . 6
  .باشد
  ... . تصحيف در حديث و. 7
  

  گيرينتيجه
شناسـي  شناخت روايات معللّ نياز به اطلاعات دقيق و تخصـص لازم در حـديث    ـ

دارد؛ تنها استادان فن حديث و خبرگاني كه به اسناد و متون روايات آشـنايي كامـل   
  .آيند داشته باشند، از عهدة تشخيص روايات معللّ برمي

اي علت در حديث گاهي در سند، و گاهي در متن روايت است، و هر يك دار  ـ
 .اقسامي است

ارسال در سندي كه به صورت متصل نقـل  : انواع علت در سند عبارت است از  ـ
شده است، تدليس يا تفرد يا اتهام راوي به كذب، تعصب و دشمني راوي نسبت بـه  
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برخي از صحابه، وجود عشق دنيا و مقام و ماديت در راوي، اشتراك راوي بـين ثقـه   
  .و غير ثقه، تخليط در سند

اضـطراب حـديث، عـدم درك    : مور ذيل از انواع علت در متن روايـت اسـت  ا  ـ
صحيح راوي از سخن معصوم، عدم اطلاع راوي يا ناقل از ادبيات عرب، تفرد راوي 
در نقل متن، تصحيف، تقطيع، عدم نقل سبب صدور، تخليط متن، توهم راوي، نقـل  

  .ها از كتب و نوشته
تمام اسناد و متوني كـه يـك روايـت را    ـ راه شناخت روايت معللّ، آن است كه 

آوري كنيم تا به اختلاف روات در نقل پي بريم، سپس با توجه به اند، جمع نقل كرده
  .ميزان حفظ و اتقان و ضبط هر راوي، علل موجود در حديث را شناسايي كنيم

  
  

  منابع 
  .قرآن كريم .1
 .ق1414 ،البلاغهجنه ةمؤسس :، قم1چ ؛هالبلاغنهج .2
 اسماعيليان،: محمد ابوالفضل ابراهيم، قم تحقيق ؛هالبلاغشرح نهج ؛الحديد، عبدالحميد ابيبن ا .3

  .ق1404
 تحقيق ؛في غريب الحديث والاثرية النها ؛شيباني مبارك بن محمد ،)ق 606 م(ابن اثير جزري .4

 .ش1364اسماعيليان،  :، قم4ي و محمود محمد الطناحي، چطاهر احمد الزاو
ق، 1280، مطبعة الوهبيـة  :؛ مصرهالصحاب  ةففي معر بةالغا اسد ؛)ق 630م(علي، جزري ابن اثير .5

 .تا توسط انتشارات اسماعيليان، بي :افست در تهران
 .م1966 /ق1386، دار بيروت ـدار صادر :؛ بيروتلكامل في التاريخا ــــــــ ؛ـــــ .6
مجلـس   :هنـد ، دكـن آباد رحيـد ، 1؛ چكتاب الثقات ؛)ق 354م(محمد ،بن حبان تميمي بستيا .7

   .م1975 /ق1395،هالمعارف العثماني ةدائر
دار الكتـب   :، مصـر تحقيـق محمـود ابـراهيم زايـد     ؛كتـاب المجـروحين   ــــــــــــ ؛  ـــــ .8

  .ق1360، هالمصري
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، دار الوفاء: جا ، بي1چم، براهياتحقيق مرزوق علي  ؛شاهير علماء الأمصارم ـــــــــــ ؛ ـــــ .9
 .ق1411

 :قـاهره  ،1چ ؛فتح البـاري  ؛)ق 852م(حمد بن علي بن حجراالفضل  وابابن حجر عسقلاني،  .10
 .ق1407للتراث،  انيدار الر

، 1، چمحمـد معـوض   علـي  وحمـد عبـدالموجود   اتحقيق عادل  ؛بةالإصا ــــــــــ ؛ـــــ .11
 .ق1415 ،هدار الكتب العلمي :بيروت

 .م1984/ ق1404، دارالفكر :بيروت، 1؛ چالتهذيب تهذيب ــــــــــ ؛ ـــــ .12
 .م1971 /ق1390 ،الاعلمي للمطبوعات سسةمؤ :بيروت، 2؛ چلسان الميزان ــــــــــ ؛ ـــــ .13
، الفكـر دار: بيـروت  ؛محلـي ال؛ )ق456م (محمد علي بـن حـزم   واب ،ابن حزم اندلسي ظاهري .14

 .تا بي
افسـت از طبـع قـاهره،     ،دار صادر :بيروت ؛مسند امام احمد ؛)ق241م(دابن حنبل، امام احم .15

 .ق1313انتشارات حلبي، 
طبقـات   ؛)ق 369ـ274 (الشيخ انصاري وابه بن محمد معروف ب عبدااللهمحمد  وابابن حيان،  .16

، 1چ ،تحقيـق عبـدالغفور عبـدالحق حسـين البلوشـي      ؛المحدثين باصبهان والـواردين عليهـا  
  .م1988 /ق1408 ،لةالرسا سسةمؤ :بيروت

 ،1چ ،الحقالغفور عبـد تحقيق عبـد  ؛مسند ابن راهويه ؛اسحاق بن ابراهيم مروزي ،ابن راهويه .17
 .م1991 /ق1412 ،الايمان مكتبة ،همدين

 .تا دار صادر، بي :بيروت ؛الطبقات الكبري ؛دسعد، محم ابن .18
؛ تحقيـق و شـرح   علـوم الحـديث   ؛شـهرزوري  عبـدالرحمن ابن صلاح، ابوعمرو عثمان بن  .19

 .م2000 /ق1421الفكر، دار: الدين عتر، دمشقنور
 :مغـرب ، ...وحمـد العلـوي   اتحقيق مصـطفي بـن    ؛التمهيد ؛)ق 463 م(، يوسفعبدالبرابن  .20

 .ق1387، هعموم الأوقاف والشؤون الإسلامي ةوزار
دار  :بيـروت  ،1چ، محمد علي معوضـ تحقيق سالم محمد عطا ؛الاستذكار ـــــــــ ؛ ـــــ .21

 .م2000 ،هالكتب العلمي
 .ق1416بن جوزي، دار ا :عربستان سعودي ،2چ ؛بيان العلم و فضله جامع ـــــــــ ؛ـــــ .22
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تحقيـق سـهيل    ،3چ ؛الكامل في ضـعفاء الرجـال   ؛)ق 365ـ277(عبداالله، بن عدي جرجانيا .23
  .م1988 /ق1409 ،الفكردار :بيروت ،زكار

، محمـد هـارون  السـلام  تحقيق عبد ؛اللغةعجم مقاييس م ؛فارس رازي، ابوالحسين احمد بنا .24
 .ق1404، سلاميالإعلام الا مكتبة :قم

دار احيـاء   :بيـروت ، 1؛ چفـي التـاريخ   يةو النها يةالبدا ؛)ق774م(ابن كثير دمشقي، اسماعيل .25
 .م1988 /ق1408التراث العربي، 

محمـد  تحقيـق   ؛هسنن ابن ماج؛ )ق 275ـ207(محمد بن يزيد عبداهللابي  ،ابن ماجه قزويني .26
  .تا ر، بيالفكدار :بيروت، الباقيفؤاد عبد

 271 م(عبـاس دوري بغـدادي   تروايمعين به اريخ يحيي بن ت ؛ )ق 233 م(يحيي ،بن معينا .27
 .تا ، بيدار القلم :بيروت، احمد حسن عبدااللهتحقيق  ؛)ق

 .ق1414 ،دار صادر :، بيروت3چ ؛لسان العرب ؛ابن منظور، محمد بن مكرم .28
 .ق1408، آستان قدس رضوي :مشهد ؛روض الجنان ؛حسين ،ابوالفتوح رازي .29
، 1تحقيـق سـعيد محمـد اللحـام، چ    ؛ سنن ابـي داود  ؛ليمان بن اشعث سجستانيسابوداود،  .30

 .م1990/ق1410دارالفكر،  :بيروت
دار المـأمون   :، بيـروت 1چ، تحقيق حسـين سـليم أسـد    ؛مسند أبي يعلى ؛بويعلى الموصليا .31

 .م1992 /ق1412، للتراث
 .ق1403 ،الأضواء دار :بيروت، 3؛ چالي تصانيف الشيعه يعةالذر ؛هرانيت آقابزرگ .32
 /ق1403 ،دار التعارف للمطبوعـات  :بيروت، ميناتحقيق حسن  ؛هالشيع ياناع ؛محسن امين، .33

 .م1983
دار : ، بيـروت 3؛ چو الأدب السـنة الغدير في الكتاب و  ؛)ق1390م(الحسيناميني، علامه عبد .34

 .م1967 /ق1383الكتاب العربي، 
حـافظ ثنـاءاالله    تحقيـق  ؛العراقـي  ألفيةفتح الباقي بشرح ؛ )ق 926م (سانيكي، زكرياانصاري  .35

 .م1999 /ق1420دار ابن حزم،  :، بيروت1زاهدي، چ
، هالاسـلامي  المكتبـة ديـار بكـر،   ، 1چ ؛التاريخ الكبيـر ؛ عبداالله محمد بن اسماعيل وبا ،بخاري .36

 .ق1360
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 ،باسـتانبول  ةالعامر عةدار الطبا طبعةبالاوفست عن  طبعة ؛صحيح البخاري  ــــــــــ ؛ـــــ .37
 .م1981/ ق1401 ،الفكردار :بيروت

،  يعقوب إميل بديع ـمحمد نبيل طريفي تحقيق ؛بلادا نةخزا ؛)ق1093 م(دالقادر، عببغدادي .38
 .م1998 ،هدار الكتب العلمي :بيروت، 1چ

الأعلمـي   سسـة مـؤ  :بيـروت  ،1، چتحقيـق محمـدباقر محمـودي    ؛انساب الأشراف ؛بلاذري .39
 .م1974 /ق1394، للمطبوعات

  .ش1378سنا،  :تهران ؛علل الحديث ؛محمدباقر بهبودي، .40
ه، هنـد،  المعارف العثماني ـ ةمجلس دائر ؛السنن الكبري ؛)ق 458 م(بيهقي، احمد بن الحسين .41

 .تا آباد دكن، افست در بيروت، دار الفكر، بيحيدر
 عبدالرحمنتحقيق  ؛)سنن الترمذي(= الصحيحالجامع  ؛)ق 279 م(ترمذي، محمد بن عيسي .42

 .م1983 /ق1403، الفكردار :بيروت محمد عثمان،
 ،Nآل البيـت  ةمؤسس ـ :، قـم 1چ ؛نقـد الرجـال   ؛تفرشي، سيد مصطفي بن حسين حسـيني  .43

 .ق1418
 .ق1424 ،الحديث دار :قم، 2؛ چيةوالدرا الرجال مصطلحات معجم ؛محمدرضا ،نژادجديدي .44
تحقيق يوسف المرعشـلي،   ؛المستدرك علي الصحيحين ؛عبدااللهد بن حاكم نيشابوري، محم .45

 .ق1406، فةالمعردار  :بيروت
دار الافـاق   :بيـروت ، سـيد معظـم حسـين   ، تحقيق 4چ ؛علوم الحديث فةمعر ـــــــ ؛ ـــــ .46

  .م1980/ ق1400 ،الحديث
 ،، قـم 1چ؛يعـة إلي تحصيل مسائل الشـر  الشيعةوسائل  ؛حرّ عاملي، محمد بن حسن بن علي .47

 .قN، 1409آل البيت ةمؤسس
دار التعارف  :بيروت ،2چ ؛دراسات في الحديث والمحدثين ؛هاشم معروف الحسنيحسني،  .48

 .م1978 /ق1398 ،للمطبوعات
، 1، چحمـد عمـر هاشـم   اتحقيـق   ؛يـة في علم الروا يةالكفا ؛، احمد بن عليخطيب بغدادي .49

 .م1985 /ق1405 ،دار الكتاب العربي :بيروت
 دار، احسـاء ، 1، چطرهوني رزق بن محمدتحقيق  ؛التابعين من الستة حديث ـــــــ ؛ ـــــ .50

  .ق1412، فواز
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 ،2چ، كبر غفـاري اعليتعليق  وتحقيق  ؛المدارك جامع ؛)ق 1405م (احمد سيد ،خوانساري .51
 .ش1364/ ق1405 ،الصدوق مكتبة :هرانت

مام الخوئي، إحياء آثار الا مؤسسة :قم ؛معجم رجال الحديث ؛خويي، سيد ابوالقاسم موسوي .52
 .ق1413

، 1، چمجدي بن منصور بن سيد الشوريتحقيق  ؛سنن الدارقطني ؛)ق 385 م(علي، دارقطني .53
 .م1996 /ق1417 ،هدار الكتب العلمي :بيروت

، تحقيق محفوظ الرحمن زين االله السـلفي  ؛يهحاديث النبولافي ا ةالعلل الوارد ـــــــ ؛ ـــــ .54
  . ق1405 ،طيبةدار  :رياض، 1چ

 .ق1349اعتدال،  ةمطبع :دمشق، سنن الدارمي، عبدااللهدارمي،  .55
 :بيـروت  تحقيق علي محمد بجـاوي،  ؛ميزان الإعتدال ؛)ق 748م (الدين محمدذهبي، شمس .56

  .تا ، بيفةدار المعر
دار إحيـاء   :بيـروت ، 1؛ چالجرح والتعديل ؛)ق 327 م(بن محمد عبدالرحمن، رازي حنظلي .57

  /ق1271، هالمعـارف العثماني ـ  ةمجلس دائـر  :آباد دكنحيدر: افست از چاپ ،التراث العربي
 .م1952

 .ق1405 ،االله مرعشيتمكتبة آي :، قم2چ ؛فقه القرآن ؛الدين سعيد بن عبدااللهراوندي، قطب .58
 .ش1375دار الحديث،  :؛ قمالحكمةميزان  ؛شهري، محمد ري .59
 مكتبـة  :بيـروت  ؛جواهر القاموسالعروس من  تاج ؛)ق 1305م (محمد مرتضي سيد، زبيدي .60

 .تا بي، ةالحيا
: ، بيـروت 1؛ چحاديـث البشـير النـذير   االجامع الصغير في  ؛عبدالرحمنالدين سيوطي، جلال .61

 .ق1401الفكر، دار
 .م1983 /ق1403، دارالفكر :، بيروت2چ ؛كتاب الأم ؛)ق 204 م(دريسامحمد بن  ،شافعي .62
  .تا بي ،هدار الكتب العلمي :بيروت ؛كتاب المسند ــــــــ ؛ـــــ .63
مؤسسـة آل   :قـم ، 1چ ؛يعـة حكام الشـر افي  الشيعةذكري  ؛شهيد اول، محمد بن مكي عاملي .64

 .قN ،1419البيت
 :، قـم 1چ ؛هالدمشـقي  اللمعـة فـي شـرح    البهية ضةالرو ؛الدين بن علي عامليشهيد ثاني، زين .65

 .ق1410كتابفروشي داوري، 
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 .ق1421دفتر تبليغات اسلامي،  :، قم1چ ؛الثانيرسائل الشهيد  ـــــــــــــ ؛ .66
المعـارف   سسـة مـؤ  :، قـم 1چ ؛سـلام مسالك الأفهام إلـي تنقـيح شـرائع الا    ـــــــــــــ ؛ .67

 .ق1413 ،هسلاميالا
، سـلامي مكتـب الإعـلام الا   :، قـم 1، چرضـا مختـاري  تحقيـق   ؛المريد منية ـــــــــــــ ؛ .68

 .ش1368/ ق1409
 :قـم  ،2چ، تحقيـق عبدالحسـين محمـد علـي بقـال      ؛يةفي علم الدرا يةالرعا ـــــــــــــ ؛ .69

 . ق1408نجفي،  االله مرعشيتآي كتابخانه
ــادل احمــد   ،1چ ؛ســبل الهــدي والرشــاد  ؛)ق 942 م(محمــد ،صــالحي شــامي .70 ــق ع تحقي

 .ق1414 ،هالكتب العلمي دار :بيروت، علي محمد معوض و عبدالموجود
 .تا ، بيمشعر نشر :قم، رباويالغ ماجد تحقيق ؛الدراية هايةن ؛حسن سيد، صدر .71
 .ق1420، ضواءلادار ا :، بيروت1چ ؛ماوراء الفقه ؛صدر، شهيد سيد محمد .72
دفتـر انتشـارات    :، قـم 2چ ؛مـن لا يحضـره الفقيـه    ؛د بن علي بن بابويه قمـي صدوق، محم .73

 .ق1413 ،اسلامي
 /ق1403، اسـلامي دفتـر انتشـارات    :قـم اكبر غفـاري،  تحقيق علي ؛الخصال ـــــــــــــ ؛ .74

 .ش1362
 .ق1417 ،سسة البعثةمؤ :قم، 1چ ؛الأمالي ـــــــــــــ ؛ .75
 ،تركـي مصـطفي   حمـد الأرنـاؤوط و  اتحقيـق   ؛لوافي بالوفيـات ا ؛)ق 764 م(، خليلصفدي .76

  .م2000 /ق1420، دار إحياء التراث :بيروت
، انتشـارات اسـلامي   :، قـم 5چ ؛الميزان في تفسير القرآن ؛سيد محمدحسين ، علامهطباطبايي .77

 .ق1417
 .ق1415اعلمي،  :؛ بيروتمجمع البيان ؛بن حسن علي فضلوبا ،طبرسي .78
 .ق1403 ،نشر مرتضي :، مشهد1چ ؛الاحتجاج ؛طبرسي، احمد بن علي .79
 سسةمؤ :، بيروت4چ ؛)تاريخ الامم والملوك(تاريخ الطبري ؛جعفر محمد بن جريروبا، طبري .80

 .م1983 /ق1403الاعلمي، 
 مكتبـة  :هقـاهر  ؛فـي مناقـب ذوي القربـي    ذخائر العقبي ؛)ق 694 م(عبداهللاحمد بن ، طبري .81

  .ق1356 ،القدسي
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 .ق1416 ،كتابفروشي مرتضوي :، تهران3چ ؛مجمع البحرين ؛ينطريحي، فخرالد .82
دار  :، تهـران 1چ ؛الاستبصار فيمـا اختلـف مـن الأخبـار     ؛طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن .83

 .ق1390 ه،سلاميالكتب الا
لإحيـاء الآثـار    يـة المرتضـو  المكتبـة  :، تهـران 3چ ؛هماميالمبسوط في فقه الا ـــــــــــــ ؛ .84

 .ق1387 ،هالجعفري
  .ق1407، هسلاميدار الكتب الا :هرانت، 4چ ؛تهذيب الأحكام ـــــــــــــ ؛ .85
دفتـر انتشـارات    :، قـم 1چتحقيـق جـواد قيـومي اصـفهاني،      ؛رجال الشـيخ  ـــــــــــــ ؛ .86

 .ق1415 ،اسلامي
 ،عالم الكتب :، بيروت1؛ چفي أصول الحديث صةالخلا ؛)ق 743م (عبدااللهحسين بن ، طيبي .87

 .ق1405
، دارالهـادي  :، بيـروت 4چ ؛�النبـي الاعظـم   ةالصحيح من سير ؛عاملي، سيد جعفر مرتضي .88

 .ق1415 /م1995
، ةحمـد ميـر  احقيق محمـود  ت ؛تصحيفات المحدثين ؛)ق 382م (عبداالله، حسن بن عسكري .89

 .م1982 /ق1402، المطبعة العربية الحديثة :هقاهر، 1چ
، المجمع العلمي الاسـلامي  :، بيروت1چ ؛هالمؤمنين عائشحاديث أما ؛سيد مرتضي ،عسكري .90

 .م1997 /ق1418
 :بيـروت  ،2چ ؛داودعون المعبود شرح سـنن أبـي   ؛الطيب محمد شمس الحقوأب ،آباديعظيم .91

 .م1995 /ق1415 ،هدار الكتب العلمي
عبـدالمعطي أمـين    تحقيـق  ؛)ضـعفاء العقيلـي  = (ضعفاء الكبيـر ال ؛)ق 322 م(محمد، عقيلي .92

 .م1998 /ق1418 ،هدار الكتب العلمي :بيروت ،2، چقلعجي
 .تا ، بيدار إحياء التراث العربي :بيروت ؛القاري ةمدع ؛، بدرالدين محمود بن احمدعيني .93
  .ش1369، 5الصادق امامدانشگاه  :تهران، 1؛ چهالدراي علم في دراسات ؛كبراعلي ،غفاري .94
 .ق1421، أم القري سسةمؤ :، بيروت3؛ چصول الحديثا ؛عبدالهادي، فضلي .95
 .ق1412، 5اميرالمؤمنين ةكتابخان :اصفهان ؛الوافي ؛فيض كاشاني، محمد محسن .96
دانشـگاه   :مشـهد  ؛)الرجـال  فـة اختيار معر (=رجال الكشي ؛كشي، ابو عمرو محمد بن عمر .97

 .ق1409، مشهد
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 راه شناخت علل الحديث                                         

 .ق1388، هسلاميدار الكتب الا :تهران ،3چ ؛الكافي ؛كليني، ابو جعفر محمد بن يعقوب .98
 ـمشهور علاءالدين عثمان ، مارديني .99  :جـا  بـي  ؛الجـوهر النقـي   ؛)ق 745 م(ابـن التركمـاني  ه ب

 .تا ، بيالفكردار
 ةمؤسس ـ ،، قـم 2چ ؛المتقين في شرح من لا يحضره الفقيـه  ضةرو ؛تقيمجلسي اول، محمد .100

 .ق1406 ،فرهنگي اسلامي كوشانبور
باقر محمـد  و بـراهيم ميـانجي  اتحقيـق   ؛الانوار بحار ؛)ق 1110 م(، محمدباقرثاني مجلسي .101

 .ق1403، دار إحياء التراث العربي :بيروت، 3، چبهبودي
االله مرعشـي  تكتابخانـه آي ـ  :، قـم 1چ ؛ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ـــــــــــــ ؛ .102

 .ق1406، نجفي
 ،، قـم 2چ ؛جـامع المقاصـد فـي شـرح القواعـد      ؛محقق ثاني، علي بن حسين عاملي كركي .103

 .قN، 1414آل البيت ةمؤسس
، 2چ ؛شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحـرام  ؛الدين جعفر بن الحسننجم ،محقق حلي .104

 .ق1408، اسماعيليان :قم
   .تا بي، نشر البطحاء :جا ، بي5؛ چالسنة علي أضواء ؛يةأبور محمود .105
بشـار عـواد    تحقيـق  ؛هـذيب الكمـال  ت ؛)ق 742م (يوسـف  جالحجـا وباالـدين  مال، جمزي .106

 .م1985 /ق1406 ،لةالرسا سسةمؤ :بيروت، 4چاپ، معروف
الفكر، دار :بيروت ؛الجامع الصحيح ؛قشيري جالحسين مسلم بن الحجا وابوري، ابشمسلم ني .107

 .تا بي
 .ش1374 ،هسلاميدار الكتب الا :تهران، 1چ ؛تفسير نمونه ؛ناصر ،مكارم شيرازي .108
بازخواني نارسايي اضطراب حديث، حكم و چگـونگي تعامـل بـا    «محمد؛ علي ،ميرجليلي .109

 .1388، بهار و تابستان 1پژوهي، سال اول، شمارة ؛ دوفصلنامه حديث»آن
 االلهتنعم ـها قيصريه تحقيق غلامحسين ؛هالسماوي الرواشح ؛ميرداماد استرآبادي، محمدباقر .110

 .ش1380/ق1422، الحديث دار :، قم1چ، جليلي
ات نـائيني بـه قلـم    تقرير ؛المكاسب والبيع ؛ميرزا محمد حسين غروي، )ق 1355 م(نائيني .111

 .تا ، بيسلاميالنشر الا سسةمؤ :، قمآملي تقيمحمد
، 7چ ؛سلامجواهر الكلام في شرح شرائع الا ؛، محمد حسن بن باقر)صاحب جواهر(نجفي .112

 .م1981 ،دار إحياء التراث العربي :بيروت
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 1390پاييز و زمستان م، سوم، شماره شش، سال  پژوهي لنامه حديثصفدو     114

 .تا بي ،هدار الكتب العلمي :بيروت ؛هفضائل الصحاب ؛حمد بن شعيباعبدالرحمن وبا، نسائي .113
 ،سيد حسـن كسـروي   تحقيق عبدالغفار سليمان البنداري و ؛الكبريالسنن  ـــــــــــــ ؛ .114

  .م1991 /ق1411 ،هدار الكتب العلمي :بيروت ،1چ
 .تا دارالفكر، بي :بيروت ؛المجموع شرح المهذب ؛)ق 676 م(شرفنووي، يحيي بن  .115
 .م1988/ ق1408دار الكتب العلميه،  :بيروت ؛مجمع الزوائد ؛)ق 807 م(هيثمي، علي .116
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